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گفت‌وگوی ویژه
جوان 25 هزار میلیارد تومانی
 گفت‌وگوي اختصاصي آسمان با »بابك زنجاني«
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آقاي زنجاني، قبل از طرح مباحثي كه درباره شما مطرح است مي‌خواهم بدانم كه شما 
فعاليت‌هاي اقتصادي‌تان را از كجا آغاز كرده‌ايد؟

نقط��ه صفر و آغاز فعاليت‌هاي اقتصادي‌ام از دوران تحصيلم ب��ود. از زماني كه درس 
مي‌خواندم كار هم مي‌كردم.
‌ كجا تحصيل مي‌كرديد؟

من هنرستان درس خوانده‌ام.
‌ كدام هنرستان درس خوانده‌ايد؟ چه رشته‌اي؟

در هنرستان رسالت، مهندسي برق خوانده‌ام.
‌ هنرستان كه رشته مهندسي ندارد؟!

آن موقع در هنرستان رشته‌اي به نام برق و قدرت داشتيم كه بعد در دانشگاه، رشته 
مهندسي مي‌شد. پايه‌ام هنرستاني بوده و ديپلم خود را از هنرستان رسالت در رشته برق 

گرفته‌ام.
‌ يعني بعد از هنرستان در رشته برق در تهران وارد دانشگاه شديد؟

خير. بعد وارد دانشگاه »اگ يونيورسيتي« تركيه شدم.
‌چه سالي ديپلم گرفتيد؟

فكر مي‌كنم در سال 73-72 ديپلم گرفتم.
‌ بعد از آن به تركيه رفتيد؟

بعد از آن رفتم تركيه.
‌ چه شد كه به تركيه رفتيد؟

من همزمان با تحصيلم كار هم مي‌كردم. به بازار مي‌رفتم. در كار سكه و طلا و جواهر 
بودم. در بازار كارگاهي داشتم كه طلاسازي مي‌كردم.

‌ در آن زمان خودتان كارگاه داشتيد يا براي كسي كار مي‌كرديد؟
اول همينطور كار مي‌كردم و بعد از آن كارگاه زدم كه حدود 15 تا 20 كارگر داشتم.

‌ چه ش�د كه در زمان تحصيل‌تان در هنرس�تان برق، به س�مت طلا و س�كه كشيده 
شديد؟

حقيقتا از زماني كه خيلي كوچك بودم، دوست داشتم كاسبي كنم. دنبال شغل‌هايي 
بودم كه خيلي سريع بتواند بازده خوبي برايم داشته باشد. احساس مي‌كردم طلافروشي 

رشته پرسود و مناسبي است. براي همين رفتم و شاگرد يك طلاساز و طلافروش شدم.
‌ آن موقع منزل‌تان در كجا قرار داشت؟

در ميدان فاطمي و ميدان گل‌ها مي‌نشستيم.
‌ متولد كجاي تهران هستيد؟

متولد راه‌آهن هستم.
‌ يعني پدرتان در راه‌آهن كار مي‌كردند؟

بله. پدرم راه‌آ‌هني بودند و بنيانگذار شركت تي.بي.تي هم بودند.
‌ پدرتان به تنهايي شركت تي.بي.تي را تاسيس كرده بودند؟

خير. دو، س��ه نفر ش��ريك بودند كه اين ش��ركت را درس��ت كردند. بعد از انقلاب از 
مجموعه‌شان بيرون آمدند.

‌ خودتان به ذهن‌تان رسيد كه برويد تركيه تحصيل كنيد يا اينكه كسي به شما پيشنهاد 
كرد به تركيه برويد؟

زماني كه در بازار طلا و سكه كار مي‌كردم مغازه‌اي را در حدود 14-13 ميليون تومان 
از شهرداري به صورت قسطي خريداري كردم.

‌ در چه سالي؟
سال‌ها را الان دقيقا يادم نيست. اما قبل از رفتن به سربازي بود. يعني وقتي از هنرستان 
ديپلم گرفتم در بازار فعاليت مي‌كردم. در زمان تحصيل هم روزها به هنرستان و بعدازظهرها 

به بازار مي‌رفتم.
‌ براي كار در بازار خانواده‌تان هم به شما كمك مي‌كردند؟

خير. خيلي هم راضي نبودند.
‌ چند برادر و خواهر هستيد؟

دو خواهر كوچكتر از خودم دارم.
‌ وضع مالي خانواده‌تان چطور بود؟

وضع مالي خانواده خوب بود. به هر صورت پدرم بنيانگذار تي.بي.تي بود.
‌ پس چرا در خانه‌هاي راه‌آهن مي‌نشستيد؟

آن موقع پدرم كارمند راه‌آهن بود. همزمان كه كارمند راه‌آهن بودند كار تي.بي.تي را 
هم انجام مي‌دادند. زماني كه بچه بودم در راه‌آهن بوديم. يادم هست كه مهدكودكم را در 

محله راه‌آهن مي‌رفتم. ولي بعد از آن آمديم ميدان گل‌ها خانه گرفتيم.
‌ هم�ه پول آن مغازه‌اي را كه گفتي�د در بازار به قيمت 14-13 ميليون تومان خريدید 

بوديد، خودتان درآورده بوديد؟
آن مغازه را قس��طي خري��ده بودم. حدود يك ميليون تومان پول اولي��ه‌اش را دادم و 

بقيه‌اش اقساط 200 تا 300 هزار توماني بود.
‌ به همه به صورت قسطي مي‌دادند؟ يا سفارشي بود؟

خير. چه سفارشي‌اي، آن زمان، شهرداري به‌تازگي زيرزمين بازار سبزه ميدان را درست 
كرده بود. كسي هم آنجا نمي‌رفت و مغازه‌ها خالي بود. فكر مي‌كنم مربوط به پيمانكاري 
بود كه آن را از شهرداري گرفته بود. آنجا را حدود 14-13 ميليون تومان خريدم و بعد هم 

حدود 100 ميليون تومان فروختم.
‌ آق�اي زنجاني، 14-13 ميليون تومان اواخر دهه 60 خيلي پول بود. به چه صورت اين 

پول را تأمين كرده بوديد؟

رضا زندي
دبير گروه انرژي

گفت‌و‌گو

صداي سگي كه براي محافظت از هلدينگش گماشته شده تا آخر مصاحبه به 
تناوب به گوش مي‌رسد. كمي جلوتر از ميدان آزادي، در يك خيابان فرعي، 
دو ساختمان بزرگ دارد. اولي متعلق به شركت هواپيمايي قشم است و بالاي 
در ديگري به انگليس�ي نوشته است »سورینت«. دفتر فراخ و مجلل‌اش در 
طبقه پاياني اين ساختمان است. ورودي ساختمان با گياهان پلاستيكي تزئين 
ش�ده و دفتر كارش را دو گلدان بزرگ حاوي گل‌هاي مصنوعي زينت داده است! بهانه گفت‌وگوي‌مان اظهارات اخير زنگنه 
درباره بدهي بيش از 2 ميليارد دلاري او به وزارت نفت است؛ بدهي‌اي كه او معتقد است رقمش يك ميليارد و دويست ميليون 

يورو است.
 س�اعت 8 ش�ب مصاحبه را آغاز مي‌كنيم و تا ساعت 11 شب ادامه مي‌دهيم. اواخر مصاحبه است كه مادرش زنگ مي‌زند تا 
جوياي احوال فرزند ميلياردرش شود. جواني كه در آستانه 40 سالگی زندگی‌اش، 25 هزار ميليارد تومان سرمايه دارد. ساعت 
100 ميليون توماني به دست مي‌كند و بيش از 60 شركت دارد. بابك زنجاني يك سال است كه در خبرها جا باز كرده است. هر بار 
هم كه ظاهر مي‌شود تيتر اول است. صداي نازكي دارد و راحت مي‌خندد. مصاحبه با بابك زنجاني آنقدر ماجرا دارد كه ترجيح 
مي‌دهم ماجراي جديدي به آن اضافه نكنم. فقط پيشنهاد مي‌كنم اين مصاحبه را تا آخر بخوانيد. هر چند بيش از 16 هزار كلمه 

باشد. ماجراهاي بابك زنجاني را از كودكي‌اش بخوانيد. در اثنای مصاحبه نکاتی مطرح میک‌ند که نمی‌توان عینا نقل کرد
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ابتدا حدود يك ميليون تومان آن را پرداخت كردم. قسطي بود. 
‌ همان يك ميليون تومان را در آن سن از كجا آورده بوديد؟

كار مي‌كردم. طلاسازي مي‌كردم. كارگر و كارمند داشتم. فكر مي‌كنم اولين ورودي 
پولم حدود 20 تا 30 هزار تومان بود. يك موتور گازي داشتم كه آن را فروختم. با پول 
آن نقره خريدم. نقره‌ها را به انگشتر تبديل مي‌كردم و نقره‌هايم كه زياد شد كارگاه درست 
كردم. بعد از آن مردم طلاهايشان را به من مي‌دادند. من هم طلاهايشان را مي‌ساختم و 
اجرت طلاسازي مي‌گرفتم. تا اينكه در سبزه ميدان مغازه گرفتم. همان طلاهايي را كه 

مي‌ساختم پشت ويترين مي‌گذاشتم و مي‌فروختم.
‌ خودتان در مغازه مي‌ايستاديد؟

بله. خودم هم مي‌ايستادم. قبل از گرفتن ديپلم از مدرسه، مستقيم به بازار مي‌رفتم 
و بعد از آن هم كه آنجا بودم.

‌ شريكي هم نداشتيد؟
خير، شريك نداشتم. محلي كه مغازه گرفته بودم تبديل به بورس خريد و فروش سكه 
و ارز و طلا شد. دو سال بعد از آن مغازه‌ام را بيش از 100 ميليون تومان فروختم. با اين 

پول سكه و دلار و ارز مي‌خريدم و مي‌فروختم تا اينكه به سربازي رفتم.
‌ شما در جايي گفته بوديد كه در بانك مركزي سربازي كرده‌ايد و راننده رئيس كل 
بانك مركزي بوديد. سرباز رئيس كل بانك مركزي شدن كار ساده‌اي نيست. قبول 

داريد؟ لطفا صادقانه بگوييد.
صادقانه مي‌گويم. زماني كه به س��ربازي رفتم در سپاه تقسيم شدم. 
من را به اردكان يزد فرستادند. سه ماه اول آموزشي‌ام آنجا بود. از آنجا به 
پادگان وليعصر تهران منتقل شدم. در بين سربازها، مرتب‌تر بودم و تميزتر 
مي‌نوش��تم. بنابراين من را به قرارگاه فرماندهي س��پاه فرستادند. حدود 
14-13 ماه آنجا بودم. زماني كه در آن مجموعه بودم يادم هس��ت آقاي 
هاشمي‌رفسنجاني، براي بازديد به آنجا آمدند. گفتند تعدادي سرباز براي 

رياست‌جمهوري، بانك مركزي و جاهاي مختلف انتخاب كنيد.
‌ چه سالي به سربازي رفتيد؟

فكر كنم سال 75 بود.
‌ ولي در نيمه دوم سال 76، آقاي هاشمي رئيس‌جمهور نبود!

ايش��ان ب��راي بازديد آمده بودن��د. حالا خاطرم نيس��ت كه آن موقع 
رئيس‌جمهور بودند يا خير. نمي‌دانم چه سمتي داشتند.

‌ ت�ا اينجاي مصاحب�ه، يك نكته برايم جالب اس�ت. آقاي زنجاني كه 
كاسبي مي‌كند، كارهاي بانكي بزرگ انجام مي‌دهد. آن وقت تاريخ‌هاي 

مهم زندگي‌اش به دقت يادش نيست!
اسامي اشخاص و تاريخ‌ها هيچ‌وقت يادم نمي‌ماند. چون اينها برايم مهم 
نيس��ت. مهم اين است كه چكار مي‌خواهم بكنم. چه حركتي بايد انجام 
دهم. اگر شما الان درباره ريز مسائل شركت‌هايم از من بپرسيد به خاطر 

دارم. تمام مصوبات آنها به دقت به ذهنم هست. من چكار داشتم كه رئيس جمهور آن 
زمان چه كسي بوده يا چه كار مي‌خواهد انجام دهد. آن موقع تمام فكر و ذكر من اين بود 

كه كاسبي كنم. كاسبي‌‌ام هم خوب باشد. جز اين چيز ديگري برايم مهم نبود.
‌ داش�تيد مي‌گفتيد كه چطور براي ادامه خدمت سربازي در  بانك مركزي انتخاب 

شديد...
از آنجا ]قرارگاه فرماندهي سپاه[ مرا انتخاب كردند كه به بانك مركزي بروم.

‌ چه كسي شما را انتخاب كرد؟
نمي‌دانم. از خود فرماندهي لجستيك. نمي‌دانم.

‌ يعني كسي زنگي نزده بود. سفارشي نكرده بود؟
خير. هيچ وقت. اگر سفارشي داشتم كه سه ماه در يزد خدمت سربازي نمي‌كردم.

‌از بستگان شما كسي در سپاه نبود؟
خير. چون تك پسر بودم مرا به تهران منتقل كردند. وقتي به عنوان سرباز به بانك 

مركزي رفتم، گفتند شما بايد به عنوان راننده آقاي نوربخش را جابه‌جا كنيد.
‌ از همان ابتداي ورود گفتند بايد رئيس كل بانك مركزي را جابه‌جا كنيد؟

ابتدا سرباز بانك مركزي بودم و آقاي دكتر نوربخش راننده ديگري داشتند. بعد از او 
من راننده آقاي نوربخش شدم. آخر خدمت سربازي‌ام بود. حدود 5 ماه مانده بود.

‌ بالاخ�ره رئيس كل بانك مركزي، محافظ دارد. راننده قابل اعتماد دارد. اس�تخدام 
بانك يا نهادهاي حفاظتي است. چطور مي‌توان باور كرد كه يك سرباز را براي رئيس 

كل بانك مركزي انتخاب كرده باشند؟ باورش كمي برايم دشوار است.
نمي‌دانم پذيرش اين مساله براي مردم هم سخت باشد يا نه. اما اين اتفاقي برايم رقم 
خورد. واقعا اتفاق بود. همين الان در مجموعه كاري ما، افراد خيلي بااستعدادي هستند كه 
وقتي روز اول آمدند، خيلي به آنها اعتماد نمي‌كرديم. اما امروز حساب‌هاي ميلياردي ما 

دست اينهاست. دسته چك‌هايمان دست اين افراد است. اينها اتفاقي است ديگر. 
‌كارمندهاي شما، چك‌هاي ميلياردي امضا مي‌كنند؟

بله. حتما همينطور اس��ت. خود آقاي شيرازي‌منش ]اش��اره مي‌كند به فردي كه در 
مصاحبه حضور دارد[ پروژه كيش ما را در اختيار دارد. ايش��ان حداقل نزديك به 1000 

ميليارد تومان پروژه در دستش دارد. ما ايشان را چطور شناختيم. اتفاقي بود.
‌ شما آقاي شيرازي‌منش را چطور شناختيد؟

ما در كيش همديگر را ديديم. ]در اينجا آقاي ش��يرازي‌منش وارد بحث مي‌ش��ود و 
مي‌گويد: ما يك كاري با آقاي زنجاني داشتيم كه در حقيقت برايمان خريدي انجام شود. 
ايش��ان گفتند شما بيا پروژه‌هاي من را انجام بده. چون من چند سالي بود كه در كيش 
بودم. از سال 65 در كيش كار مي‌كردم. آنجا پروژه هايدروپنيك )كشت بدون خاك(، را 
داش��تيم. پروژه بزرگ دهكده ساحلي خليج فارس را داشتيم كه 1700 واحد مسكوني 
مي‌ساختيم. بعد خود آقاي زنجاني آمد و آن پروژه را نجات داد. چون به گل نشسته بود. 
چون من رئيس هيات مديره س��نديكاي صنايع بودم از 10 س��ال پيش از كارهاي آقاي 
زنجاني شناخت داشتم. مهمانان‌مان را براي بازديد به كارخانه ايشان مي‌برديم. گاهي آقاي 
زنجاني را هم در پرواز مي‌ديدم. از زماني كه آقاي كريمي، مديرعامل سابق 
سازمان مناطق آزاد كيش، به عنوان قائم مقام آقاي زنجاني منصوب شد و 

با ايشان همكاري كرد...
از آقاي شيرازي‌منش مي‌پرسم كه آقاي كريمي تا چه سالي مديرعامل 
منطقه آزاد كيش بودند و از چه زماني به سيستم آقاي زنجاني آمدند. پاسخ 
مي‌دهد: آقاي كريمي تا س��ال 88 مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش 
بودند و پس از فراغت از آنجا، از س��ال 89 به عنوان قائم مقام آقاي زنجاني 
فعاليت‌شان را آغاز كردند و مديرعامل شركت »قشم اير« هستند. يكي ديگر 
از معاونان ايش��ان هم كه دوست ما بودند الان مديرعامل واحد دوبي آقاي 
زنجاني هس��تند. ما يك بار آمديم اينجا، ايشان گفت كه پروژه‌اي داريم به 

نام تهران قديم...[
‌ حالا به پروژه‌ها هم مي‌رس�يم. آقاي زنجاني اجازه بدهيد روند مصاحبه را 
ادامه دهيم. ش�ما اولين باري كه آقاي دكت�ر نوربخش را ديديد چه زماني 

بود؟
وقتي مرا به دفتر آقاي دكتر نوربخش فرستادند من در آنجا كار ثبت نامه‌ها 
را انجام مي‌دادم. نامه‌اي مي‌آمد ثبت مي‌كردم و در كارتابل مي‌گذاش��تم و 
مرتب مي‌كردم. بعد رانندگي هم مي‌كردم. جايي اگر مي‌رفتند مي‌بردم‌شان. 
تا اينكه خدمت سربازي‌ام تمام شد. زماني كه خدمت سربازي‌ام تمام شد 

آقاي نوربخش گفتند مي‌خواهي چكار كني؟ اگر بخواهي مي‌تواني اينجا بماني.
‌ پاسخ شما به دكتر نوربخش چه بود؟

من گفتم نمي‌مانم. دوس��ت دارم كاس��بي كنم. وقتي هم كه خدمت مي‌كردم بعد از 
ساعت اداري دوباره راه مي‌افتادم و مي‌رفتم بازار و همين كار سكه‌فروشي و ارزفروشي را 

انجام مي‌دادم. ]مي‌خندد[
‌ يعن�ي كس�اني كه صراف�ي دارن�د و كار س�كه و ارز در بازار انجام مي‌دهند ش�ما را 

مي‌شناسند؟
الان نمي‌دانم؛ كارت‌هايشان را دارم. آن موقع هر كسي را نمي‌گذاشتند به آن زيرزمين 
برود. چون آنجا بورس شده بود و نمي‌گذاشتند دلال‌ها آنجا بروند. بايد مغازه‌دار بودي يا 

كارت داشتي. من هنوز كارت آن موقع را دارم. 
‌ در جايي گفته بوديد كه آقاي نوربخش به ش�ما دلار م�ي‌داد تا در بازار پخش كنيد. 

ماجراي آن چه بود؟
وقتي خدمت س��ربازي‌ام تمام شد آقاي نوربخش 5-4 جا را انتخاب كرده بود و براي 
كنترل بازار به آنها دلار مي‌داد تا در بازار پخش كنند. آن وقت‌ها دلار رسمي 300 تومان 
بود و بيرون قيمت دلار در حال رش��د بود و همه مي‌گفتن��د ارزش يك دلار مي‌خواهد 
معادل يك هزار توماني شود. خاطرم هست مردم مي‌رفتند شب تا صبح در صف بانك‌ها 
مي‌خوابيدند تا دلار بگيرند و در بازار آزاد بفروشند. به خاطر اينكه قيمت دلار بالا نرود آقاي 
نوربخش به من گفت شما هم بيا در اين مجموعه‌هايي كه دارند كار مي‌كنند ]دلار به بازار 

ابتدا سرباز بانك 
مركزي بودم و آقاي 
دكتر نوربخش راننده 

ديگري داشتند. 
بعد از او من راننده 

آقاي نوربخش شدم. 
آخر خدمت سربازي‌ام 
بود. حدود 5 ماه مانده 
بود. نمي‌دانم پذيرش 
اين مساله براي مردم 
هم سخت باشد يا نه. 

اما اين اتفاقي برايم
 رقم خورد.

 واقعا اتفاق بود
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تزريق مي‌كنند[ و 4 يا 5 نفر بودند كار كن. به من اعتماد پيدا كرده بود.
‌ آقاي نوربخش شما را در جلسات خصوصي بانك مركزي هم مي‌برد؟

خير.
‌ براي اين كار كسي شما را به آقاي دكتر نوربخش معرفي نكرده بود؟ مثلا سفارش كنند 

كه شما قابل اعتماديد تا دلار به شما بدهند؟
خير. هيچ‌كس.

‌ بگذاريد سوالم را با تاكيد بپرسم كه كسي سفارش نكرده بود؟ چون پذيرش اينكه به 
اين سادگي دلار در اختيار كسي بگذارند تا در بازار توزيع كند برايم سخت است.

واقعا هيچ‌كس. چه كسي مي‌توانست باشد.  تا همين الان يادم نمي‌آيد كه كسي برايم 
زنگ زده باشد و بخواهد سفارشم را بكند.

‌ اج�ازه بدهيد اين جمل�ه را همين جا فعلا نگه داريم اما از ش�ما قبول 
نكنم...

باش��د. براي تحويل ارزي كه قرار بود به منظور كنترل بازار توزيع كنيم 
براي هر كس سقفي تعيين شده بود. سقف بقيه بالا بود. 50 ميليون دلار 

و 100 ميليون دلار...
‌ سقف شما چقدر بود؟

سقف اعتباري من 20 ميليون دلار بود.
‌ به اعتبار اينكه شما قبلا در بازار مغازه داشتيد و دلار و سكه مي‌فروختيد 

شما را انتخاب كردند؟
مي‌دانستند كه من عصرها كار خريد و فروش ارز انجام مي‌دهم. چون من 
در دوران خدمت س��ربازي‌‌ام در بانك، صبح‌ها مي‌آمدم و مي‌گفتم كه مثلا 
امروز فلان كار را كردم، اينقدر كاسبي كردم. به هنگام رانندگي وقتي آقاي 
نوربخش را مي‌آوردم، از كارهايم مي‌پرسيدند. من هم تعريف مي‌كردم كه 
به‌طور مثال در بازار مغازه گرفتيم. اينطور شد. آنطور شد. خلاصه در ماشين 

كارهايم را توضيح مي‌دادم.
‌ با محافظ‌ها و بچه‌هاي آنها رفاقت نداشتيد؟

خير. آن موقع من نديدم ايشان محافظي داشته باشند. اين چيزها مثل 
اينكه الان هست. آن موقع كه نبود.

‌ اولين ارزي كه از بانك مركزي براي توزيع در بازار گرفتيد تا قيمت دلار 
كنترل شود چقدر بود؟

17 ميليون دلار. اولين كارمزدي هم كه گرفتم 17 ميليون تومان بود. با 
آن پول هم يك دفتر در ميرداماد خريدم.

‌چند وقت يكبار از بانك مركزي دلار مي‌گرفتيد؟
ه��ر روز مي‌گرفتم. دلاره��ا را در بان��ك مركزي مي‌گرفت��م و در بازار 

مي‌فروختم و پول ريالي‌اش را به بانك واريز مي‌كردم.
‌ اينكه دلارها را با اين كارمزد به ش�ما مي‌دادند خودش يك رانت نبود؟ 
چرا به بقيه دلار نمي‌دادند؟ روزي 17 ميليون تومان كارمزد رقم كوچكي 

نبود.
نمي‌دانم. وقتي خدا بخواهد كاري براي كسي انجام شود مي‌شود. آقاي 
دكتر نوربخش كه انسان رانتي نبودند. اگر ايشان مي‌خواست رانتي بدهد به 

كسي رانت مي‌داد كه منافعي برايش داشته باشد.
‌ آن يك تومان را براي چه به شما كارمزد مي‌‌دادند؟

به همه كساني كه ارز توزيع مي‌كردند كارمزد را مي‌دادند. چهار، پنج جا 
اين كار را مي‌كردند. ]نام مي‌برد[. دلارها بالاخره بايد پخش مي‌شد. بعضي از آنها در سطح 
بالاتر اين كار را انجام مي‌دادند و من هم بايد در سطح كف بازار اين كار را انجام مي‌دادم.

‌ شما براي توزيع دلارها نماينده جايي نبوديد؟
خير. معمولي بودم. ]با لبخند مي‌گويد مي‌شود گفت نماينده بانك مركزي بودم.[ دلارها 
را مي‌گرفت��م و در بازار مي‌فروختم و تومانش را به صورت چك بانكي به حس��اب بانك 
مرك��زي واريز مي‌كردم. اين كار را انج��ام دادم تا اينكه آقاي نوربخش فوت كردند و اين 

فايل كلا بسته شد.
 از پخش دلارهاي بانك مركزي در بازار كلا چقدر درآمد كسب كرديد؟

ح��دود  7-6 ماه اين كار را انجام دادم. وقتي اين كار را انجام مي‌دادم با ش��ركت‌هاي 
مختلفي كه در كار ارز ورود داش��تند آش��نا شده بودم. مداوم به من زنگ مي‌زدند كه بيا 
فلان كار را انجام بدهيم. كس��اني كه بيرون از كش��ور هم ارز داش��تند زياد با من تماس 

مي‌گرفتند.
‌ بعد از فوت مرحوم نوربخش و بانك مركزي چكار كرديد؟

آن موقع بررسي كرده بودم و متوجه شده بودم كه در بين كساني كه پول‌هاي زيادي 
مي‌آورند »سالامبور«فروش‌ها ]كساني كه پوست گوسفند مي‌فروشند[، ارزهاي  زيادي به 

داخل كشور مي‌آورند.
‌ مثلا در چه ارقامي؟

از 10 ميليون دلار گرفته تا 30 ميليون دلار. آنها پوست گوسفند را جمع مي‌كردند و به 
خارج از كشور مي‌بردند. در تركيه و ايتاليا مي‌فروختند و پولش را به داخل كشور مي‌آوردند. 
آن زمان با يكي از اين »سالامبور«فروش‌ها آشنا شدم. گفتم اين كار چطور است. گفت: 

شما چرا كار ارزي مي‌كنيد. بيا در كار سالامبور. كار خوبي است.
‌ اينجا شما ديگر در بانك مركزي نبوديد؟

خير. چون استخدام بانك مركزي نبودم. در دفتر ميرداماد بودم كه آمدم 
كار »سالامبور«فروشي را به صورت قوي شروع كردم.

‌ چقدر منابع مالي داشتيد؟
حدود 800 ميليون تومان داشتم.

‌ از راه دلارفروشي درآورده بوديد؟
از دلارفروشي بود. از فعاليت‌هاي ديگر هم بود. چون از درآمدهايم براي 

سرمايه‌گذاري و كار اقتصادي استفاده مي‌كردم.
‌ مثلا چكار مي‌كرديد؟

آدام��س خارجي مي‌آوردم. واردات ش��امپو مي‌كردم. م��واد غذايي وارد 
مي‌ك��ردم. ماءالش��عير ژوه را آوردم. هرچه كه به دس��تم مي‌رس��يد انجام 

مي‌دادم.
‌ آقاي زنجاني، بگذاريد صريح و ساده حرفم را بزنم. اين حرف من در افواه 
هم مطرح است. تا كسي پشتوانه نداشته باشد به اين شكل رشد نمي‌كند. 

پشتوانه شما چه كساني بودند؟
پشتوانه من خداوند بود. چه پشتوانه‌اي مي‌توانستم داشته باشم. خدا راه 

را برايم باز مي‌كرد. من هم پيش مي‌رفتم.
‌‌ آقاي زنجاني! بالاخره اگر آقاي نوربخش آن 20 ميليون دلار را براي توزيع 

در بازار به جاي شما به كس ديگري مي‌داد شرايط متفاوت بود.
از چند نفر ديگر كه آن پول‌ها را براي توزيع مي‌گرفتند، سه نفرشان تا 
مدت‌ها در زندان بودند. چون ما اول بايد ارز را به حساب مي‌ريختيم تا آنها 
تومانش را به ما مي‌دادند. آن سه نفر ارز را به حساب كسي ريخته بودند و 
پولشان را نداده بودند. مثلا شخصي به نام… ]نامش را مي‌برد[ كه زماني در 
كيش هم هتل داشت،*--* پول سنگيني )ارز( به حساب شخصي ريخته 
بود. آن نفر هم ارز را برداشته بود و رفته بود. حالا تا برود شكايت كند و پول 
را بگيرد، خودش را به زندان برده بودند. يا بعضي از آنها مي‌آمدند و دفترچه 
باز مي‌كردند تا سود بانكي‌اش را بگيرند و به صورت هفتگي با بانك مركزي 
تسويه مي‌كردند. من يادم هست آن وقت‌ها با اين آقايان صحبت مي‌كردم 
كه اين كارشان حلال نيست. چون پول خود بانك را در بانك مي‌گذاشتند 

و بهره مي‌گرفتند.
‌ يعني به حلال و حرام اعتقاد داريد؟

خيلي زياد. من معتقدم هر كاري كه انسان مي‌كند به خود او باز مي‌گردد. 
در زماني هم كه كار طلافروش��ي مي‌كردم سن كارگراني كه داشتم خيلي 
زيادت��ر از من بود. تا جايي كه روي حقوق دادن به آنها را نداش��تم. دستمزدش��ان را در 
كشوهايشان مي‌گذاشتم فكر مي‌كردم چون هواي اينها را دارم كارهايم خوب پيش مي‌رود. 

چنين اعتقادي دارم.
‌ حرف‌هايت�ان را همين جا نگه داريد. دوباره برمي‌گرديم. اين حرف‌ها را كه ش�نيدم 
مي‌خواهم نكته‌اي را مطرح كنم. شما چقدر در فيلم سينمايي »هيچ كجا هيچ كس« 

سرمايه‌گذاري كرده‌‌ايد؟
يك ميليارد و 500 ميليون تومان.

‌ قبل از آمدن به مصاحبه، يكي از دوستان خبرنگارم نقل مي‌كرد كه ظاهرا كارگردان 
اين فيلم براي گرفتن كمك مالي با شما ديدار كرده است. شما پرسيده‌ايد چقدر لازم 
داريد ظاهراً ايشان گفته‌اند حدود يك ميليارد تومان. شما در پاسخ‌شان گفته‌ايد براي 
يك ميليارد تومان وقت من را گرفته‌ايد؟ من در اين 10 دقيقه مي‌توانستم 10 ميليارد 

وقتي خدمت سربازي‌ام 
تمام شد آقاي نوربخش 
5-4 جا را انتخاب كرده 
بود و براي كنترل بازار 
به آنها دلار مي‌داد تا 
در بازار پخش كنند. 

آن وقت‌ها دلار رسمي 
300 تومان بود و 

بيرون قيمت دلار در 
حال رشد بود و همه 
مي‌گفتند ارزش يك 
دلار مي‌خواهد معادل 
يك هزار توماني شود. 
خاطرم هست مردم 

مي‌رفتند شب تا 
صبح در صف بانك‌ها 
مي‌خوابيدند تا دلار 

بگيرند و در بازار آزاد 
بفروشند. به خاطر اينكه 

قيمت دلار بالا نرود 
آقاي نوربخش به من 

گفت شما هم بيا در اين 
مجموعه‌هايي كه دارند 

كار مي‌كنند، کار کن
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تومان كاسبي كنم. بگيريد برويد. اين نقل صحت دارد؟
اين حرف كاملا نادرس��تي اس��ت. حتي اگر كسي پول مفت هم به دست آورده باشد 
اينطور حرف نمي‌زند. من كه كاسبم. من حتما حساب و كتاب را مي‌فهمم. اگر نمي‌فهميدم 
نمي‌توانستم كار را انجام دهم. آقاي ابراهيم شيباني، پسر جواني است. آمد پيش من، گفت 
آقاي زنجاني، مي‌خواهم فيلم بسازم. سرمايه هم ندارم. دوست دارم اين فيلم را بسازم. سعي 
مي‌كنم كه در اين موضوع س��ربلند شويد. گفتم، من در كار شما تبحر ندارم. ولي چون 
آمدي و مي‌خواهي فيلمت را بسازي، يك ميليارد تومان به شما قرض مي‌دهم. از شما چك 
مي‌گيرم. قراردادش هم موجود است. گفتم شما فيلمت را مي‌سازي و مي‌فروشي. بعد چك 
يك ميلياردي‌ات را پاس مي‌كني. هر چقدر سود كردي 50 درصدش را خودت بر مي‌داري 
و 50 درصدش را به مجموعه‌ من مي‌دهي. ايشان پذيرفت و چك يكي از بستگان نزديكش 

را آورد. بچه‌هاي ما هم تحقيق كردند و بعد يك ميليارد تومان را به ايشان دادند.
 آقاي ابراهيم شيباني را چه كسي به شما معرفي كرده بود؟

آقاي امير جعفري كه هنرپيشه هستند.
‌ شما آقاي امير جعفري را از كجا مي‌شناختيد؟

ما با هم همكلاس بوديم. چهار، پنج سال در دوران دبستان در مدرسه‌اي در ايران‌زمين 
شهرك غرب و در مدرسه راهنمايي ايثار كنار هم مي‌نشستيم.

‌ هنوز هم با آقاي جعفري رابطه داريد؟
بله. به صورت خانوادگي. دوست و همكلاسيم ديگر.

‌ آقاي جعفري از منافع مالي شما هم منتفع مي‌شود؟
خير. چه منافعي مي‌تواند برايش داشته باشد. فقط رابطه دوستي داريم.

‌ آقاي شيباني، چك يك ميليارد توماني‌اش را پاس كرده است؟
خير. شنيده‌ام تا الان نزديك به 700 ميليون تومان فروخته است. 

‌ اگر فيلمش شكست بخورد چك يك ميليارد توماني‌اش را به اجرا مي‌گذاريد؟
حالا آن وقت بايد بنشينيم ببينيم چه كاري بايد بكنيم. الان نمي‌‌دانم چه برخوردي 
ب��ا اين موضوع خواهيم كرد. اما من س��عي كردم كمك كنم ت��ا بتواند چك‌اش را پاس 

كند. مثلا در آخرين ديدارمان، آقاي شيباني 
گفت ممكن است فروش فيلم به يك ميليارد 
تومان نرسد. گفتم چه كمكي مي‌توانم بكنم. 
گفت: اگر تبليغات داشته باشم خوب است. 
ما ه��م 15 روز از مكان‌هاي تبليغاتي را كه 
به صورت يكساله در سطح شهر اجاره كرده 
بوديم ب��ه اين فيلم اختص��اص داديم. بعد 
آقاي ش��يباني گفت: اگر فيلم را در رس��انه 
خانواده بفروش��د ممكن اس��ت پول خوبي 
بگيرد. گفتند 300 ميليون تومان مي‌خرند. 
پرسيدم آنها چه كار مي‌كنند. آقاي شيباني 
گفت به صورت س��ي.دي پخش مي‌كنند. 
ما هم يك مجموعه‌اي داريم كه س��ي.دي 
توليد مي‌كند. گفتيم برود آنجا كمك بگيرد. 
بنابراين س��عي‌مان را كردي��م تا به طريقي 
بتواند چك يك ميليارد توماني‌اش را پر كند. 
م��ن تا الان تعداد زي��ادي را از زندان بيرون 
آورده‌ام. نمي‌خواهم كه براي كسي مشكل 

ايجاد كنم.
‌ آق�اي زنجان�ي، اي�ن موضوع را وس�ط 
بحث‌مان به اين دليل پرسيدم كه وقتي 
ش�ما مي‌گوييد به حالل و حرام اعتقاد 
داريد با نقل قولي كه از رفتار با لبخندتان 

مي‌شد در تضاد بود.
قراردادهايمان با آقاي ش��يباني موجود 
اس��ت. اتفاقا اگر يك آدم ميانس��ال مي‌آمد 
ش��ايد اي��ن كار را انج��ام نم��ي‌دادم. چون 
احس��اس مي‌كردم جوان است و مي‌خواهد 
حركت جديدي را شروع كند گفتم كمكش 

كنم تا موفق شود. شايد همان كليك‌هايي كه براي موفقيت من خورد براي ايشان هم در 
زندگي‌اش بخورد.

 حالا برگرديم به همان دوره »سالامبور«فروشي شما.
من در آن موقع پوست گوسفندها را مي‌خريدم و مي‌دادم دباغي مي‌كردند. بعد تبديل 

به طبقه‌بندي‌هاي مختلف مي‌شد و آنها را صادر مي‌كردم.
‌ چقدر پوست گوسفند توانستيد جمع كنيد.

آن زمان حدود 5 هزار پوست جمع كردم. هر پوست حدود 500 تا 600 تومان قيمت 
داشت. دلار هم به 900 تومان رسيده بود.

‌ پوست‌ها را به كجا مي‌فروختيد؟
به تركيه. اما حتي خريدارها را نمي‌شناختم. خيلي ريسكي كار مي‌كردم. فقط شنيده 
بودم در تركيه كس��ي هست كه »س��الامبور«هاي ايراني را مي‌خرد. چون مي‌ديدم همه 
سالامبورهايش��ان را براي او مي‌فرس��تند فكر كردم خوب است من هم سالامبورهايم را 
براي او بفرس��تم. يك روز به ايش��ان تلفن زدم و گفتم از ايران زنگ مي‌زنم و مي‌خواهم 
سالامبورهايم را به شما بفروشم. ايشان اول گفت كه سالامبورهايم را نمي‌خرد اما آنقدر 

پافشاري كردم تا بالاخره پذيرفت تا از من هم بار بردارد.
‌ از فروش »سالامبورها«، چقدر سود كرديد؟

در اولين كانتينري كه به تركيه فرستادم هر سالامبور برايم )حدود 500 تومان( نيم 
دلار تمام شده بود و در آنجا 19 تا 20 دلار فروخته شد. پولم يكدفعه چندين برابر شد. 
كارم را با پنج هزار پوست شروع كردم. وقتي ديدم كار قشنگ و خوب است در نزديكي 
ورامين كارخانه‌اي را اجاره كردم. از اين طرف و آن طرف كشور پوست مي‌خريدم و پس از 

دباغي، صادر مي‌كردم. اين كار سودهاي زيادي برايم درست مي‌كرد.
‌ هنوز از طرف كسي يا جايي پشتيباني نمي‌شديد؟ سفارش و توصيه‌اي نداشتيد؟

پوست خريدن كه ديگر سفارش و توصيه نمي‌خواهد. كارم تا سال 1996 خيلي خوب 
پيش مي‌رفت.

‌ چطور اين تاريخ را خوب يادتان هست؟ نكند ورشكسته شديد؟
بله.

‌ در سال 1996 چند سال‌تان بود؟
م��ن متولد 1974 ميلادي هس��تم. 22 

سالم بود.
‌ يك جوان 22س�اله در سال 1996 ميلادي 

چقدر پول داشت كه ورشكسته شد؟
حداقل س��ه تا چهار ميليارد تومان پول 

داشتم.
‌ وقتي يك جوان 22 س�اله در آن زمان 3 تا 
4 ميليارد تومان در حس�اب بانكي‌‌اش پول 
باشد طبيعتا ممكن است نهادهاي نظارتي 

روي آن حساس شوند. درست است؟
بله.

‌ از طرف اين نهادها هيچ‌وقت با شما تماس 
نگرفتند؟

آن موقع وقتي كس��ي جنس��ي را صادر 
مي‌كرد برگه‌هاي��ي را به نام »پيمان ارزي« 
مي‌خريد. مكلف بوديم پول كالاي صادرشده 
را برگردانيم. همه چيز مشخص و معلوم بود. 
همه مي‌ديدند كه اين پول چه اتفاقي برايش 

مي‌افتد.
‌ هي�چ وق�ت نگفتند كه با كس�ي يا نهادي 

شريك شويد؟
خير. نه كس��ي به من مراجعه كرد و نه 
س��وال كرد. هيچ‌وقت. تنها چيزي كه از آن 
دوران يادم هست اينكه وقتي رفتم پرينت 
حساب يك‌ماهه‌ام را از بانك بگيرم به اندازه 
نصف وانت ش��ده بود. خيلي از آن برگه‌ها را 

هنوز به عنوان يادگاري نگه داشتم.
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‌ پس چه شد كه ورشكست شديد؟
مردم كم‌كم به من اعتماد كرده بودند و پوست را مدت‌دار به من مي‌فروختند. از مراغه، 
تهران، تبريز، زياران و... هر كجا كه پوست گوسفند بود دوست داشتند كه پوست‌شان را به 
من بفروشند. قصاب‌ها پوست را جمع مي‌كردند و به كارخانه ما تحويل مي‌دادند و منتظر 

مي‌شدند تا پوست‌شان را بفروشم و پول‌شان را بدهم.
‌ لطفا بحث را همين‌جا نگه داريد. در ابتداي مصاحبه گفتيد كه بعد از اتمام هنرستان 

براي ادامه تحصيل به تركيه رفته بوديد. اين جمله‌تان با اين كارها جور در نمي‌آيد.
هنوز به آنجا نرسيده‌ايم. من پوست‌هاي گوسفند را براي فروش به تركيه مي‌فرستادم 

در حالي كه اصلا تركيه نرفته بودم.
‌ ما هنوز بايد باور كنيم كه شما پوست را به تركيه مي‌فروختيد در حالي كه كسي كه 

پوست را برايتان مي‌فروخت، نمي‌شناختيد!
واقعا نمي‌شناختمش و به تركيه نرفته بودم. ظاهرا پوست‌ها را دوباره در تركيه دباغي 
مي‌كردند و به روسيه مي‌فروختند. اواخر سال 1996 بود كه بحران روسيه اتفاق افتاد و آنها 
ديگر پوست‌ها را نخريدند. من جنس مدت‌دار به كارخانه‌هاي تركيه مي‌فروختم و از آنها 
سفته مي‌گرفتم. كم‌كم سفته‌ها برگشت خورد و چك‌هاي من هم در تهران دچار مشكل 
شد. من روزي 10 هزار قطعه پوست جمع كرده بودم و به تركيه مي‌فرستادم. از آنجا يك 
دفعه من از يك مجموعه بزرگ به س��مت پايين حركت كردم. اينجا معلوم شد كه پسر 
جوان بي‌تجربه‌اي هستم. دست مردم چك داده بودم، چون مي‌خواستم مطمئن باشند 
كه بعد از تحويل پوست، پول‌شان را مي‌گيرند. مردم چك‌هايشان را برگشت زدند و من 

را به زندان انداختند.
‌ چقدر چك كشيده بوديد؟

312 ميليون تومان. سال 1376 يا 1377 بود.
‌ حجم دارايي‌تان چقدر بود؟

همه دارايي‌ام به كارخانه و منابع سرمايه‌اي تبديل شده بود. نقدينگي‌ام 
حدود 500 ميليون تومان بود كه به صورت بار پوس��ت به تركيه فرستاده 
بودم. سفته‌هاي تركيه را داشتم. كسي هم به من كمك نكرد. حتي پدرم 
نيامد با طلبكارها صحبت كند تا من بتوانم سفته‌هايم را به پول برسانم. همه 

ايستادند و نگاه كردند.
‌ يعني خانواده‌تان اصلا كمك‌تان نكردند؟

خير. حتي يك بار هم جلو نيامدند.
‌ آقاي زنجاني، چه وقت ازدواج كرديد؟

من هنوز ازدواج نكرده‌ام. يك موردي براي ازدواج بود كه اتفاق نيفتاد.
‌ به خاطر چك‌هاي برگشتي‌تان چقدر زندان برايتان بريدند؟

حداكثر زندان براي چك برگشتي دو سال بود كه براي من هم دو سال 
زندان بريدند. هر چه به مردم زنگ مي‌زدم كه اجازه بدهيد من بيايم بيرون 

تا بتوانم پول‌ها را از تركيه برگردانم، فايده نداشت. كسي به حرف يك جوان 22ساله گوش 
نمي‌داد. تنها كسي كه از خانواده‌ام مدام در زندان به سراغم مي‌آمد، مادرم بود.

‌ در زندان اوين بوديد؟
خير. در زندان قصر بودم.

‌ انفرادي بوديد يا بند عمومي؟
در بند چكي‌ها جا نبود. از شانس بدم مرا به بند كساني فرستادند كه مرتكب قتل شده 
بودند يا جرم‌ش��ان مواد مخدر بود. 18 ماه در آن بند بودم. بعد از آن در بند چكي‌ها، جا 
باز شد و مرا به آن بند فرستادند. از آن دوران خاطره بدي داشتم. يادم هست شنبه‌ها كه 

مادرم به ملاقاتم مي‌آمد، برايم سخت بود. 
‌ در زندان فكر نمي‌كرديد كه به آخر خط رسيده‌ايد؟

در آنجا فكري نمي‌كردم. خاطرم هست در زندان تنها كاري كه كردم اين بود كه يك 
كتاب درباره آموزش زبان تركي اس��تانبولي نوش��تم. چون اينقدر صحبت كرده بودم ياد 
گرفته ب��ودم. اين كتاب را در بيرون از زندان چاپ كردم و فروختم. ]مي‌خندد[ چون در 

زندان، زنداني خوبي بودم اداره فروشگاه زندان را به من سپردند.
‌از زنداني‌هاي آن دوره، كسي را بعدا بيرون نديديد؟

خير. حتي يك بار هم هيچكدام‌شان را نديدم. حتما الان مي‌خواهيد بگوييد كه رانتي 
بوده كه سوپرماركت زندان را به من داده‌اند!

‌ لطفا شما ادامه دهيد. پس سوپرماركت زندان را همينطور به شما دادند؟
بله. به من گفتند ماهي 100 تا 150 هزار تومان به زندان بدهم و خودم سوپرماركت را 

اداره كنم. از اين فروشگاه پول خوبي در مي‌آوردم.
‌ در زندان بازجو داشتيد؟

خير. در زندان اصلي كسي نيامد تا با من صحبت كند.
‌ چه چيزهايي در فروشگاه زندان مي‌فروختيد؟

نوشابه، كيك، تن ماهي، خيار، گوجه و... زنداني‌ها هم مايحتاج‌شان را از اين فروشگاه 
مي‌خريدند. بعدازظهر هم در زورخانه زندان را باز مي‌كردم تا زنداني‌ها ورزش كنند.

‌ قبل از اينكه زندان برويد چه اتومبيلي سوار مي‌شديد؟
اولين ماشيني كه خريدم يك »دوو« صفر كيلومتر بود. به مبلغ يك ميليون و 600 هزار 

تومان. خيلي علاقه داشتم بنز داشته باشم. بعد از آن رفتم بنز 230 خريدم.
‌ وقتي زندان رفتيد به سر اموال‌تان چه آمد؟

هر كس آمد يك تكه از اموال را برد. چيزي نمانده بود. بعد از دو س��ال از زندان آمدم 
بيرون.

‌ بعد از خارج شدن از زندان چكار كرديد؟
اصلا نمي‌‌دانستم بايد چكار كنم. كجا بروم. از اجتماع مي‌ترسيدم. گفتم خدايا چه كار 
كنم. به ذهنم رسيد بروم سفته‌هايم را در تركيه وصول كنم. رفتم گذرنامه بگيرم گفتند 
ممنوع‌الخروج هستيد. در چه كنم، چه كنم بودم كه يك نفر پيشنهاد داد از مسير كوه به 

تركيه بروم تا پولم را جمع كنم.
‌ چه كسي پيشنهاد داد تا به صورت غيرقانوني از كشور خارج شويد؟

يكي از كساني كه در زندان با او آشنا شده بودم. خودش قاچاقچي كالا بود.
‌ پس ارتباطات زندان‌تان را بعد از آن حفظ كرديد؟

خير. همين يك نفر بود كه از بچه‌هاي شهرهاي نزديك مرز بود. او را به 
عنوان قاچاق كالا دستگير كرده بودند. ايشان گفت كه مرا به آن طرف مرز 
مي‌فرس��تد. من هم پذيرفتم و به اروميه رفتم. از آنجا به مرز رفتيم. حدود 
20 اسب به هم بسته بودند و كالاهاي خودشان را بار كرده بودند. من را هم 
روي يك اسب نشاندند و از مرز ايران رد كردند. رفتم و به شهر »وان« تركيه 
رسيدم. تا قبل از آن به تركيه نرفته بودم و اصلا نمي‌دانستم در آن كشور چه 
خبر است. اصلا نمي‌دانستم چه اتفاقي مي‌افتد. فقط زبان تركي ياد گرفته 
بودم. مي‌خواستم به استانبول بروم. ديدم پليس‌ها جلوي همه ماشين‌ها را 
مي‌گيرند و گذرنامه‌هايشان را چك مي‌كنند. شب منتظر شدم تا پليس‌ها 
تغيير كنند. خلاصه تا به اس��تانبول برسم، 2، 3 روزي طول كشيد. خيلي 

سختي كشيدم تا استانبول رسيدم.
‌ آن كس كه برايتان پوست مي‌فروخت در استانبول بود؟

خير. به شهر ازمير رفتم و ايشان را در آنجا ملاقات كردم.
‌ طلبكارها در ايران ديگر با شما كاري نداشتند؟

من دو سال زندانم را كشيده بودم. ديگر بايد اموالي از من پيدا مي‌كردند 
تا به دادگاه معرفي كنند.

‌ شما گفتيد كارخانه دباغي پوست در ورامين داشتيد!
آن كارخانه اجاره‌اي بود. اموالي در ايران در اختيارم نبود. در تركيه انبار بزرگي گرفته 

بودم. نيرو و دفتر گرفته بودم.
‌ مشتري‌تان در ازمير پول‌تان را داد؟

گفت س��فته‌هايتان در حال وصول ش��دن است. مي‌گفت كه اتفاقا به دنبال من شده 
اس��ت. من هم به ايشان نگفتم قاچاقي به تركيه آمده‌ام. او شروع به بازپرداخت پول‌هايم 
كرد. آن موقع دلار به 1700 تا 1800 تومان رسيده بود. در حالي كه بدهي من روي دلار 
900 توماني بود، بنابراين سفته‌ها را كه نقد كردم پول‌هايم بيشتر شد. پول‌ها را به ايران 

فرستادم.
‌ طلب‌هايي كه وصول كرديد، چقدر شد؟

حدود چهارصد ميليون تومان در يك مرحله گرفتم.
‌ معامله با ترك‌ها به »دشواري« معروف است. چطور شد آن شخص به راحتي بعد از دو 

سال پول شما را داد؟
من كالايم را در تركيه به يك ايراني داده بودم. او رفته بود و س��فته‌ها را وصول كرده 
بود. كم و بيش انس��ان باانصافي بود. اين هم از آن معجزاتي بود كه خدا نش��ان داد. با آن 
چهارصد ميليون توماني كه فرستادم تمام چك‌هايم را در تهران جمع كردم. 312 ميليون 
تومان چك داشتم. بعضي حتي سود دوساله پول‌شان را گرفتند. وقتي همه چيز مرتب 

شد، خواستم برگردم.

در زندان تنها كاري كه 
كردم اين بود كه يك 
كتاب درباره آموزش 
زبان تركي استانبولي 
نوشتم به من گفتند 
ماهي 100 تا 150 هزار 
تومان به زندان بدهم 
و خودم سوپرماركت 
زندان  را اداره كنم. 
از اين فروشگاه پول 
خوبي در مي‌آوردم
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‌ دوباره قاچاقي برگشتيد؟ يا پاسپورت گرفتيد؟
دوباره مي‌خواستم از راه كوه به كشور برگردم كه نيروهاي سپاه پاسداران مرا گرفتند و 

به زندان اروميه بردند. ]مي‌خندد[
‌ چند وقت در اروميه زندان بوديد؟

حدود پانزده روز در يك اتاق انفرادي بودم. گفتم خدايا من چه كار كردم كه قسمتم 
زندان است. ظاهرا استعلام كرده بودند كه منافق و اينطور چيزها نباشم. بعد مرا به دادگاه 

فرستادند و دادگاه 50 هزار تومان جريمه‌ام كرد و فرستاد داخل كشور.
‌ در زندان اروميه با كسي آشنا نشديد كه مثل آن قاچاقچي كالا بعدا به كارتان بيايد؟

خي��ر. در انفرادي بودم. در آن دوران حوادث مختلفي برايم پيش آمد تا اينكه آمدم و 
پاسپورتم را گرفتم. 

‌ دوباره كار پوست گوسفندفروشي )سالامبور( را ادامه داديد؟
اين بار به تركيه برگشتم و پيش خودم گفتم بايد دوباره اين كار را سر و شكل دهم. به 

همين دليل در شهر ازمير دفاتر مرتبي گرفتم.
‌با توجه به اينكه يك بار ورشكست شده بوديد مردم به شما اعتماد مي‌كردند؟

اتفاقا اين اعتماد بيشتر شده بود. چون پول‌شان را بالاخره برگردانده بودم. خودم هم 
تجرب��ه پيدا كرده بودم و نقد مي‌خريدم اما اين كار ديگر مثل قبل برايم 20 برابر س��ود 

نداشت. در همان حين به دانشگاه رفتم و درس خواندم.
‌ آقاي زنجاني، شما اهل روزنامه خواندن بوديد؟

خير. اصلا نمي‌دانستم رئيس‌جمهور از چه طيفي است. چه كار مي‌كند. 
اصلا مسائل سياسي را نمي‌فهميدم. جز به كاسبي و پول درآوردن به چيز 

ديگري فكر نمي‌كردم.
‌ پس عكس‌هايي كه هفته گذشته از شما با آقاي هاشمي، آقاي خاتمي، 
آقاي روحاني و... منتشر شد از كجا آمده است؟ راستش فكر مي‌كنم در 
اين مقطع زماني خودتان يا نزديكان‌تان اين عكس‌ها را با اغراض سياسي 

منتشر كرده‌ايد.
حالا به آنجا هم مي‌رس��م. اين عكس‌ها را هم من منتش��ر نكرده‌ام. آن 

عكس‌ها را سايت صنعت و معدن منتشر كرده است.
‌ منشأ آن شما بوديد ديگر. وگرنه چرا الان منتشر شده است؟

اينطور نيست. اين عكس‌ها براي 15-10 سال پيش است. من فقط پيش 
اين آقايان رفتم تا جايزه‌ام را بگيرم. آنها را فقط در اين حد مي‌شناختم كه 

مسوول كشور هستند.
‌ در دانشگاه تركيه چه درسي خوانديد؟

مديريت بحران خواندم، بعد هم مهندسي برق را شروع كردم.
‌ جوان�ي ك�ه هيچ علاقه‌اي به كار سياس�ي ندارد چطور مي‌رود رش�ته 

مديريت بحران مي‌خواند؟
براي رشته مهندسي برق امتحان دادم اما قبول نشدم. »مديريت بحران« 
قبول شدم. آن رشته را شروع كردم و سال بعد در »اگ‌يونيورستي« ازمير 
مهندسي برق را شروع كردم. بيش از دو سال آنجا درس خواندم. پول هم كه 

در مي‌آوردم شركت‌هاي مختلفي ايجاد مي‌كردم. شركت‌هاي كوچك كوچك.
‌ فعاليت اين شركت‌ها در چه حوزه‌اي بود؟

واردات و صادرات. حتي يادم هس��ت يك مقطعي آدامس »خروس نش��ان« را معامله 
كردم. از محل »سالامبور«فروشي اين سرمايه‌ها را فراهم مي‌كردم.

‌ چه شركت‌هايي در آن مقطع خريديد؟
ب��ه ط��ور مثال ش��ركت »تاتونگ« را خري��دم. كه مانيت��ور توليد مي‌ك��رد. آدامس 
»خروس‌نشان« را خريدم. شركت واردات و صادرات »سورینت« را ايجاد كردم. يادم هست 
خميردندان »كلگيت«، نسكافه، آبجوي ژور، شكلات »هوبي«، شامپوي »هراندشولدرز« و 
محصولات »اوكر« را وارد مي‌كردم. شايد در اين زمينه در ايران همتا نداشتيم. تنها كسي 
بودم كه كانتينرهاي بزرگ كالا در تركيه مي‌آوردم. يادم هس��ت در بازار تاجر اينطوري 
وجود نداش��ت تا قبل از اينكه خميردندان »كلگيت« را به ايران بياورم كسي اين برند را 

نمي‌شناخت. همه زندگي‌‌ام اين بود كه از تركيه كالا بياورم و در ايران بفروشم.
‌ درس‌تان را به انتها رسانديد؟

بله. دو سال و نيمه مدرك ليسانس مديريت بحران گرفتم اما مهندسي برق را نصفه 
رها كردم. دو ترم تا پايانش مانده بود. بعد از مدتي كه ديدم محصولاتي كه وارد مي‌كنم 
سود خوبي دارد تصميم گرفتم در كيش كارخانه‌اي ايجاد كنم كه همان‌جا اين محصولات 

را توليد كنم.
‌ چه سالي؟

اولين كارخانه‌اي كه احداث كردم، س��ال 80 بود. در اين س��ال كارخانه لوازم آرايشي 
»سورینت« را درست كردم. وقتي مي‌خواستم از بانك‌ها براي اين كارخانه تسهيلات بگيرم 
همه مرا مسخره كردند. بانك‌ها استعلام مي‌گرفتند و مي‌گفتند چون چك‌هايت برگشت 
خورده اس��ت نه دست چك مي‌دهيم نه تسهيلات. همش سركوفت مي‌زدند. مي‌گفتند 

بازداشتي داشتي. اين برايم خيلي آزاردهنده بود. كسي به من كمكي نمي‌كرد.
‌ دوباره به تركيه برگشتيد؟

خير. اما در تركيه با يك نفر آش��نا ش��دم كه در كار بانك بود. از او خواستم كه برايم 
تس��هيلات درس��ت كند. گفتم پول زيادي مي‌خواهم تا ش��ركت‌هايم را سامان دهم و 
كارخانه‌هايم را احداث كنم. ايشان به من گفت كه مي‌تواند برايم »ال.سي«هاي مدت‌دار 

باز كند.
‌ اين آقا كي بود؟

يك فرد ترك بود. در يكي از بانك‌هاي تركيه كار مي‌كرد.
‌هنوز از سيستم‌ها يا نهادهايي در داخل با شما تماسي گرفته نشده بود؟

خير. آن آقاي ترك كه گفتم در يكي از بانك‌هاي تركيه كار مي‌كرد به من گفت كه 
مي‌تواند برايم »ال.س��ي«هاي مدت‌دار باز كند تا من بتوانم كالا بخرم و كارهايم را انجام 
دهم. قرار شد درصدي از سود را هم به ايشان بدهم. با همديگر يك قرارداد 
حدود 10 ميليون دلاري نوشتيم. او هم از من يك چك خارجي گرفت و آن 
را بيمه كرد. بعد هم بيمه را در بانك وثيقه كرد و »ال.سي« مدت‌دار باز كرد. 
يك دفعه ديدم عجب راه خوبي باز شده است. بعد همينطور »ال.سي«هاي 

يكساله باز مي‌كردم و كالا مي‌آوردم.
‌ در خارج از كشور به شما چك مي‌‌دادند؟

وضع مالي خوبي داشتم. پول داشتم اما بانك‌هاي ايران قبول نمي‌‌كردند.
‌ با اين »ال.سي«هاي يكساله چه كالايي مي‌آوريد؟

قهوه، شكر، روغن زيتون، ماكاروني »آنكارا«، خلاصه هر چيزي كه يك 
س��اله به من مي‌فروختند مي‌گرفتم و وارد مي‌كردم. جنس‌ها را مي‌آوردم 
ايران و نقد مي‌فروختم و يكس��اله پولش را برمي‌گرداندم تا اينكه تصميم 

گرفتم من هم مثل آن فرد، مجموعه بانكي درست كنم.
‌ در همان تركيه به فكر ايجاد بانك افتاديد؟

خير. رفتم امارات. آنجا گفتند براي ايجاد بانك بايد 150 ميليون دلار پول 
داشته باشم. اما ديدم مي‌توان با 5 ميليون دلار يك موسسه مالي – اعتباري 
ايجاد كرد. بنابراين يك موسسه مالي – اعتباري در امارات درست كردم كه 
مجوز »س��ورینت« هم گرفت و با بانك‌هاي مختلف كار كرد. فعاليت‌هاي 

اقتصادي خودم، گردش مالي خيلي زيادي ايجاد كرده بود.
‌منظورتان از گردش مالي خيلي زياد چقدر است؟

در حدود 30، 40 ميليون دلار.
‌س�هام آن موسسه مالي كه در امارات ثبت كرديد صددرصد براي خودتان 

بود؟
بله. صددرصدش براي خودم بود.

‌ سيس�تم‌هاي امنيتي ايران روي شما حساس نشدند؟ به هر حال يك موسسه مالي در 
خارج درست كرده بوديد و گردش مالي زيادي داشتيد؟

خير. در ايران كسي چه كار دارد كه من خارج از ايران چه مي‌كنم. كارم خيلي خوب 
پيش مي‌رفت و منابعم آنقدر خوب شده بود كه با بيمه‌هاي مختلف ارتباط گرفته بودم. 

منابعم به حد ميليارد رسيده بود.
‌ متوجه نشدم كه چرا منابع مالي‌تان يك دفعه خيلي خوب شده بود!

وقتي موسس��ه مالي – اعتباري‌‌ام را در امارات باز كردم، در بانك مركزي اين كش��ور 
جسورتر شدم. وقتي براي بانكي سوئيفت يا چك مي‌كشيدم، حسابم را بدهكار مي‌كرد. 
يعني پول به من پرداخت مي‌شد و روزشمار بدهكار مي‌شدم. بايد سالي 2 درصد به بانك 
بهره مي‌دادم. من هم اين پول‌ها را برمي‌داش��تم و كاري ايجاد مي‌كردم و بعد بهره‌اش را 

مي‌دادم. وقتي بهره پول را مي‌دادم بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر خوشحال مي‌شدند.
‌ نگران نبودند پولي كه به شما داده بودند بازنگردد؟

پشت دست‌شان بيمه »لويرز« بود. اگر پول بازنمي‌گشت از بيمه مي‌گرفتند.
‌ مجموعه‌هايتان را در امارات درست مي‌كرديد؟

شركت »تاتونگ« را 
خريدم. كه مانيتور 

توليد مي‌كرد. آدامس 
»خروس‌نشان« را 

خريدم. شركت واردات 
و صادرات »سورنيت« 
را ايجاد كردم. يادم 
هست خميردندان 
»كلگيت«، نسكافه، 
آبجوي ژور، شكلات 
»هوبي«، شامپوي 
»هراندشولدرز« و 

محصولات »اوكر« را 
وارد مي‌كردم. شايد در 
اين زمينه در ايران همتا 

نداشتيم.
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در امارات كارخانه سنگ درست كرديم. مجموعه‌هاي واردات و صادرات 
درست كرديم...

‌ آقاي زنجاني، درست كرديم يعني چه؟ با چه كساني اين مجموعه‌ها را 
درست كرديد؟

منظورم با پرس��نل بود. من تا به حال با كسي شريك نشده‌ام. من يك 
شريك هم در مجموعه‌هايم ندارم. كارهايم خيلي خوب پيش مي‌رفت كه 

به سال 88 رسيديم...
‌ حالا به آنجا هم مي‌رس�يم. بگذاريد يك س�وال صريح از شما بپرسم. 
برخي مي‌گويند شما آدم مشايي هستيد و در حلقه دوستان ايشان قرار 

داريد.
اصلا من با ايشان يك ساعت هم يك جا ننشسته‌ام كه صحبت كنم.

 مثلا يك ربع، 20 دقيقه صحبت كرديد؟ آقاي مش�ايي به ش�ما كمك 
نمي‌كردند؟

البته ايشان را در جاهاي مختلف ديده‌ام اما هيچ‌وقت دفتر ايشان نرفته‌ام. 
آقاي مشايي چه كمكي مي‌توانست به من بكند. مثلا من شامپو مي‌آوردم 
مي‌خواست بگويد اجازه بدهيد شامپويش برود!... )مي‌خندد(. يا مثلا قهوه 

مي‌آورد بگويد بگذاريد قهوه‌اش را بفروشد! )مي‌خندد(.
خير. اما آقاي مش�ايي در كارگروه نف�ت بودند و براي مدتي رئيس آن، 
مي‌توانس�تند بگويند به ش�ما نفت بفروشند! خاطرم هس�ت در زمان 
رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد و در زمان تحريم‌ها يك تز مطرح شد 
كه يكسري افراد را معرفي كنند تا پول نفت به حساب آنها برود تا بعد 
به كشور منتقل شود. يادم هس�ت آن روزها در مخالفت با اين ايده در 

روزنامه مطلب نوشتم.
اصلا قرار نبود بنده پول نفت بگيرم يا نفت بفروش��م. چنين اتفاقي هم 
در سيس��تم من نيفتاده اس��ت. آقاي احمدي‌نژاد يا ه��ر كس ديگري اگر 
لطفي به من كرده بودند، وقتي كه نام مرا در مجلس آوردند، من نمي‌رفتم 
در تلويزيون بگويم اش��تباه مي‌گويند كه آقاي فاضل لاريجاني از من پول 

مي‌خواسته است.
هيچ‌وقت به دفتر آقاي احمدي‌نژاد نرفته‌ايد؟

هيچ‌وقت نرفته‌ام.
از آن س�ر طيف هم عده‌اي معتقدند شما به خانواده لاريجاني نزديك هستيد. مايلم 

نظر خودتان را بدانم.
اين هم درست نيست. نمي‌شود كه هم با اين طرف باشم هم با آن طرف. اين دعوا دو 
جناح روبه‌روي هم داشت. من به جز آقاي فاضل لاريجاني كه 10 دقيقه ايشان را ديدم 

هيچ‌كدام از آقايان لاريجاني را نديده‌ام.
ديدارتان با آقاي فاضل لاريجاني كه فيلم آن در مجلس پخش ش�د، اولين ديدارتان 

بود؟
بله اولي بار بود. من اصلا نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد. چون من هيچ‌وقت آدم سياس��ي 

نبوده‌ام و كار سياسي نمي‌كنم.
شما مالك هواپيمايي قشم هستيد. اين شركت بزرگ را چطور خريديد؟

هواپيمايي قشم را سال 1385 خريدم. اين شركت براي يكي از نهادها بود. )اسم اين 
نهاد را مي‌گويد.( وقتي، يكي از هواپيماهايشان در ساري سقوط كرد و عده‌اي كشته شدند 
دستور داده شد كه اين نهاد )اسم نهاد را مي‌گويد( ايرلاين‌داري نكند. دوستي داشتم كه 
مالك يك شركت هواپيمايي بود. )اسم شركت را مي‌گويد اما نمي‌خواهد نام ايرلاين و مالك 
آن برده شود.( ايشان به من گفت كار هواپيماداري خوب است. گفت كه چون من ا‌ل‌.سي‌ 

خارجي بلندمدت دارم برايشان چند فروند هواپيما بخرم.
چند فروند هواپيما و از كجا خريديد؟

برايشان دو فروند هواپيماي توپولف از تركيه خريدم. اما آنها نتوانستند پول هواپيما‌ها 
را بدهن��د. وقتي ديدم آنها نمي‌توانند پول هواپيماها را بدهند به اين فكر افتادم كه يك 
ايرلاين بخرم. دنبال يك شركت هواپيمايي گشتم كه گفتند يكي از نهادها )اسم اين نهاد 
را مي‌گويد( شركت هواپيمايي »قشم اير« را مي‌فروشد. وقتي شركت را بررسي كردم ديدم 
فقط يك كاغذ دارد و پنج ميليارد تومان بدهي. ايرلاين »قشم اير« را كه خريدم هواپيماها 
را گذاشتم آنجا براي خودم كار كنند. كم‌كم بدهي‌اش را دادم. محض اطلاع‌تان هم بگويم 

كه هيچ‌وقت به ماليات و بيمه بدهكار نبوده‌ام.

اجازه بدهيد از بحث منحرف نش�ويم. داشتيد از فعاليت‌هاي بانكي‌تان در 
امارات مي‌گفتيد؟

كارهايمان در امارات همينطور گسترش مي‌يافت. يك روز در ايران بودم 
كه با يكي از مسوولان سرمايه‌گذاري غدير كه از دوستانم بود صحبت كردم و 
به ايشان گفتم كه من امكان بازكردن »ال.سي« بلندمدت در خارج از كشور 
را دارم تا شما بتوانيد كالا بياوريد. ايشان هم استقبال كرد. گفت مي‌خواهيم 
گوش��ت وارد كنيم. 2، 3 تا كار اينطوري معرفي كرد و من هم رفتم و »ال.
سي«هايش را باز كردم. به آنها هم گفتم كه هواپيمايي قشم‌اير را خريده‌ام 
و خواستم كه اگر هواپيمايي براي خريدن پيدا كردند معرفي كنند تا »ال.

سي«اش را باز كنم.
فعاليت‌ه�اي بانكي‌ت�ان در امارات را وس�يله‌اي ق�رار داديد و با ش�ركت 

سرمايه‌گذاري غدير رابطه اقتصادي ايجاد كرديد؟
بله. به اين ترتيب يك رابطه اقتصادي با شركت سرمايه‌گذاري غدير ايجاد 
كردم. يك بار وقتي در غدير بودم، يكي از زيرمجموعه‌هاي قرارگاه سازندگي 
خاتم‌النبياء آمده بود ‌آنجا و مي‌گفت 40ميليون دلار پول بايد حواله كند اما 

نمي‌تواند.
اين ماجرا براي چه سالي است؟

براي سال 1389.
آن موقع هنوز آقاي حس�ن ميركاظمي را كه عكسش بعدها در سايت‌ها با 

شما منتشر شده بود را نديده بوديد؟
خير.

در سال 88 شما كجا بوديد و چه كار مي‌كرديد؟
من در سال 88 بازداشت شدم.

به چه دليل بازداشت شديد؟
يكي از دوس��تانم چكي را به م��ن داد از آقاي... )اس��مش را مي‌گويد(. 
اين دوس��ت من از ايشان طلب داشت. دوست من زميني را از من خريد و 
چك‌هاي آن شخص را به من داد. بعد يك روز مرا برد پيش ايشان و خواست 

تا طلبش را به من بدهد.
از آنجا با هم آشنا شديم كه يك روز هم به من گفت كه كارخانه‌اي در كرج دارد كه 
مي‌‌خواهد بفروشد. سال 88 بود اما خيابان‌ها هنوز شلوغ نشده بود. يك روز به دفتر ايشان 
در تقاطع خيابان شريعتي رفته بودم. وقتي از دفترشان خارج شدم و بازداشتم كردند. سوال 
و جواب كردند كه اين چك را بابت چه چيزي گرفته‌ام و اينطور حرف‌ها. در شلوغي‌هاي 

سال 88 هم كه بازداشت بودم و نمي‌دانستم. بعد از آن مرا به دادگاه فرستادند.
مبلغ چك شما چقدر بود؟

20 ميليارد تومان بود. بعد هم چك را به من دادند و گفتند برو به سلامت.
يعني در سال 88، آقاي حسن ميركاظمي كه بعدها عكستان با ايشان منتشر شد را 

نمي‌شناختيد؟
خير. آن موقع نمي‌شناختم.

روي اين نكته نمي‌توانم بايس�تم. داشتيد ماجراي آشنايي‌تان را با قرارگاه سازندگي 
خاتم‌الانبياء از طريق شركت سرمايه‌گذاري غدير را تعريف مي‌كرديد.

بل��ه. گفتم كه يك روز آمدند گفتند 40 ميلي��ون دلار مي‌خواهند حواله كنند براي 
كارهايي كه انجام شده بود. من هم تلفني هماهنگ كردم و فورا اين مبلغ را به حساب 

كساني كه مي‌خواستند حواله كردم.
اين پول را به حساب چه كسي ريختيد؟

يك كالايي از خارج كش��ور خريده بودند مي‌خواس��تند پول��ش را پرداخت كنند كه 
نمي‌توانس��تند، اين اولين كارم با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء بود. اين 40 ميليون دلار 
كه رفت، تازه وارد اين سيستم شدم. آن روز در جا 40 ميليون دلار پولم را اينجا به من 

دادند.
آن پول را از طريق موسسه مالي‌تان در امارات واريز كرديد؟

بله.
آن ارتباطات  دوران سربازي‌تان در سپاه كمك كرد به اين مبادله مالي؟

خير. اصلا. من اصلا داخل ساختمان قرارگاه خاتم‌الانبياء هم نرفتم. در همان شركت 
سرمايه‌گذاري‌ با هم آشنا شديم و اين كار را انجام دادم. چند روز بعد گفتند اين كالايي كه 
ما خريده‌ايم و شما پولش را واريز كرده‌اي؛ نمي‌توانيم وارد كنيم و خود شما بايد وارد كنيد. 

هواپيمايي قشم را 
سال 1385 خريدم. 

اين شركت براي يكي 
از نهادها بود. وقتي، 

يكي از هواپيماهايشان 
در ساري سقوط كرد 
و عده‌اي كشته شدند 
دستور داده شد كه 

اين نهاد )اسم نهاد را 
مي‌گويد( ايرلاين‌داري 
نكند. دوستي داشتم 
كه مالك يك شركت 
هواپيمايي بود.  ايشان 

به من گفت كار 
هواپيماداري خوب 

است. گفت كه چون 
من ا‌ل‌.سي‌ خارجي 

بلندمدت دارم برايشان 
چند فروند هواپيما بخرم
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يكي، دو درصد به من دادند و رفتم آن كالا را كه خيلي هم بزرگ بود وارد كردم. قرارگاه 
خاتم‌الانبياء تحريم بود و من هنوز تحريم نبودم.

شما چطور اين مبادله را انجام داديد؟
من تعدادي ش��ركت در خارج كشور داش��تم. پول را به نام يكي از آن شركت‌ها واريز 
كرديم. همان ش��ركت هم بايد كالا را تحويل مي‌گرفت و وارد مي‌كرد. خلاصه كار ما با 
قرارگاه خاتم‌الانبياء ادامه پيدا كرد. س��فارش بعدي 90 ميليون دلار بود و بعدي‌اش 20 
ميليون دلار. همينطور ادامه پيدا كرد تا اينكه من نفر اول اين كار در قرارگاه شدم. مدام 
»ال.سي« باز مي‌كردم و كالا مي‌آوردم. اينطور كه نيروهايشان مي‌گفتند كسي به اندازه 

من در اين كار وارد نبود.
فقط با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء كار مي‌كرديد؟

قرارگاه، از قرب‌هاي مختلفي تش��كيل‌ ش��ده اس��ت. اين قرب‌ها مساله را از همديگر 
مي‌شنيدند و مي‌آمدند تا با هم كار كنيم. خيلي‌هاشان هم نگران بودند و جلو نمي‌آمدند.

ماجراي آن 20 ميليارد چك‌تان بالاخره چه شد؟
كم‌كم پاس شد. يك تومان ـ دو تومان ـ سه تومان.

واحدتان ميليارد تومان است؟!
بله. يك ميليارد تومان، پانصد ميليون تومان ـ سه ميليارد تومان.

احتمالا شما در زمان مسووليت آقاي رستم قاسمي در قرارگاه خاتم‌الانبياء با آنها كار 
مي‌كرديد. ايشان را مي‌ديديد؟

كارهايم با قرارگاه خوب پيش مي‌رفت تا اينكه يك روز، بچه‌هاي قرارگاه گفتند برويم 
پيش آقاي قاسمي. وقتي پيش آقاي قاسمي رفتيم ايشان گفت اين چند تا كاري كه از 
شما ديدم را خيلي خوب كار كرديد. بحث كمبود منابع مالي كه مطرح شد گفتم شما 
»ال.سي«هاي مدت‌دار بدهيد تا من در خارج از كشور آنها را نقد كنم. ‌آنها »ال.سي«هاي 
يكساله از بانك‌هاي ملي و... مي‌گرفتند و به من مي‌دادند و من آنها را در خارج از كشور 
با درصدهاي پايين »ديسكانت« مي‌كردم و به آنها مي‌دادم. آنها هم يكسال وقت داشتند 

كه اين پول را پس بدهند.
در همان موسس�ه‌تان در امارات اين كار 

را مي‌كرديد؟
بله.

ش�ما اقامت و پاسپورت كشور امارات را 
هم داريد؟

اقامت آنجا را دارم اما پاس��پورت اماراتي 
ندارم. گذرنامه تركيه داشتم.

گذرنامه تركيه را چطور گرفتيد؟
آن موق��ع كه در تركيه بودم پاس��پورت 
ترك گرفتم، چون سرمايه‌گذاري از يك حد 

كه مي‌گذشت پاسپورت مي‌دادند.
هنوز هم پاسپورت تركيه را داريد؟

خير. به خاطر تحريم‌هايي كه اتفاق افتاد 
پاسپورت ابطال شد.

در س�ايت‌ها يك عكس گذاشته بودند 
كه نشان مي‌داد شما پاسپورت دانماركي 

داريد؟
دروغ و جعلي ب��ود. من اصلا اروپا نرفته 
ب��ودم كه بخواهم پاس��پورتش را بگيرم. در 
همان پاسپورت جعلي هم مشخص بود كه 

تاريخ صدور و انقضايش يكي است.
در جايي خواندم كه با فش�ار شما، براي 
دو نفر از فعالان رس�انه‌اي مشكل ايجاد 

شده بود.
اين حرف‌ها دروغ است.

وقتي براي اولين‌بار آن سايت نام شما را 
مطرح كرد واكنش شما چه بود؟

آن موقع من در امارات بودم و وضع خيلي 
بدي داش��تم. نيروهاي اطلاعاتي امارات هر 

روز مرا مي‌بردند و سوال و جواب مي‌كردند. بعد يكي از خبرنگاران در ايران عليه من مطلب 
مي‌نوشت كه مثلاً نفت را 60 دلار خريد و 90 دلار فروخت و از اين مطالب. من از امارات به 
ايشان زنگ زدم. )آقاي شيرازي‌منش را نشان مي‌دهد.( گفتم اين سايت چيست )نام سايت 

را مي‌گويد( كه اين مطالب را عليه من مي‌نويسد. البته اين يك ريشه‌اي داشت...
چه ريشه‌اي آقاي زنجاني؟!

در اولين عكسي كه آن سايت از من زده بود يك كلاه بزرگ روي سرم بود. اين عكس 
فقط در خانه من بود. من در تركيه به رستوراني رفته بودم و با يكي از كلاه‌هاي سنتي آنجا 
به همراه كسي كه قرار بود با هم ازدواج كنيم عكس گرفته بوديم. اين عكس را در منزلم 
در امارات گذاشته بودم. يك روز كه در تهران بودم شخصي به من زنگ زد و گفت به امارات 

آماده‌ام و جا ندارم، مي‌شود دو روز به منزل شما بروم. گفتم بفرماييد.
يك كسي يعني چه آقا؟! يعني هر كسي به امارات برود و بخواهد به منزل شما برود 

مي‌گوييد بفرماييد؟!
خي��ر. اين آقا قبلا پيش من آمده ب��ود و گفته بود كه مي‌تواند هواپيما بخرد. من 60 

ميليون دلار به حساب او ريختم تا هواپيما بخرد. براي شركت قشم اير مي‌خواستم.
اين شخص را چطور مي‌شناختيد؟

صنعت هواپيماسازي اين فرد را مي‌شناخت. هر كسي قطعه‌اي مي‌خواست، به اين آقا 
مي‌گفت. وقتي او را به من معرفي كردند همه تاييدش كردند. با مصيبت 60ميليون دلار 

به حسابش ريختم كه او هم بعد از شش ماه گفت نمي‌شود.
آقاي زنجاني، شما براي دادن يك ميليارد تومان براي ساخت يك فيلم چك مي‌گيريد 

چطور 60 ميليون دلار به حساب يك نفر همينطوري مي‌ريزيد؟!
ما يك حساب مشترك در بانك باز كرديم. اين حساب به گونه‌اي بود كه نه من حق 
برداشت داشتم، نه ايشان. بايد با امضاي دو نفرمان برداشت انجام مي‌شد. بعد از شش ماه 
كه هواپيما خريداري نش��د گفتم آقا بيا پول را برداريم. ايشان نمي‌آمد تا پول را برداريم. 
حدود 7 ميليون دلار از من گرفت تا امضاء كند كه پول را بردارم. ايشان بود كه در امارات 
به من زنگ زد و گفت دنبال كارهاي شما هستم و هتل نيست. گفتم اشكال ندارد برويد 
خانه‌ من. ايشان رفته بود آن عكس را گرفته 
بود تا بتواند 7 ميليون دلار از من بگيرد. به 

همين دليل آن را منتشر كرد.
ش�ما اس�م اين ش�خص را نگفته‌ايد و من 
هم اطلاعاتم در اين باره كامل نيس�ت پس 
نمي‌توان�م هيچ قضاوتي درب�اره حرف‌هاي 
شما داش�ته باش�م. اما همين‌قدر مي‌توانم 
بپرسم كه مگر شما 7 ميليون دلار را نداده 
بودي�د تا ايش�ان بيايد و امض�اء دهد تا 60 
ميليون دلارتان را بتوانيد از حساب مشترك 

برداريد؟!
7 ميليون دلار را گرفته بود و تمام شده 

بود.
پس چرا بايد عكس‌تان را از منزل مي‌گرفت 

و منتشر مي‌كرد؟
نگران بود شكايت كنم و بازداشت شود.

از اين مساله بگذريم، باز هم تاكيد مي‌كنم 
بدون قضاوت. بپردازيم به همكاري ش�ما با 

قرارگاه خاتم‌الانبياء.
همكاري ما با قرارگاه ادامه داشت. حتي 
قرار ش��د تا آنها را هم در هواپيمايي »قشم 
اير« شريك كنيم. حتي مشاركت‌نامه را هم 

نوشتيم.
با چند درصد سهام؟

50 درص��د قرارگاه و 50 درصد من. اين 
كار در ح��ال اتمام بود كه آقاي قاس��مي از 
قرارگاه خاتم‌الانبياء رفتند و وزير نفت شدند. 
ايشان كه رفت كارهاي اين فرمي ماند ولي 
قرارگاه كارهاي قديمي‌اش را با من كم‌وبيش 
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ادامه مي‌داد.
يعني تا اين مرحله شما وارد نفت و معاملات نفتي نشده بوديد؟

خير. هيچ‌وقت سراغ اين موضوع نرفته بودم.
شركت‌هاي مختلفي كه با قرارگاه خاتم‌الانبياء كار مي‌كردند به همديگر اطلاع مي‌دادند 
كه ما مي‌توانيم پولشان را نقل و انتقال دهيم؛ براي اينكه حساب‌هايشان را پيش ما بياورند. 
تا جايي كه موسس��ه مالي – اعتباري‌ام در امارات ديگر جوابگوي حجم كارها نبود. نياز 

داشتم بانك ديگري پشت دستم باشد تا كارهايم را انجام دهد.
‌ چرا نياز داشتيد كه بانك ديگري پشتوانه شما باشد؟

چون بيمه‌هاي ديگر حجم بالاي رقم‌هايي را كه نقل و انتقال مي‌دادم قبول نمي‌كردند. 
بنابراين رفتم مالزي تا بانك تاسيس كنم.

‌ چرا مالزي را براي ايجاد بانك‌تان انتخاب كرديد؟
چون ش��نيده ب��ودم در آنجا مي‌توان راحت‌تر بانك باز ك��رد و از آنجا به اتحاديه اروپا 
وصل شد. مالزيايي‌ها در پاسخ به درخواستم براي ايجاد بانك گفتند كه براي ايجاد بانك، 
سهامدار حتما بايد بانك باشد و شخص نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. به همين دليل رفتم 

تاجيكستان ببينم مي‌توانم يك بانك ايجاد كنم.
‌ همين س�وال در مورد تاجيكس�تان هم مطرح اس�ت. چرا فكر كرديد مي‌توانيد در 

تاجيكستان بانك ايجاد كنيد؟
رفتنم به تاجيكستان اتفاقي شد. سفير تاجيكستان در ايران در يك نمايشگاه، غرفه 

آرايش��ي شركت ما را ديده بود و از همان جا با من دوست شده بود. بعد از 
اين ماجرا، به ايشان زنگ زدم كه در كشور شما چطور مي‌توان بانك درست 
كرد. آقاي سفير گفت شما بيا من به تو كمك مي‌كنم. به همين دليل رفتم 

تاجيكستان.
‌ چقدر زمان برد تا با كمك سفير تاجيكستان بانك‌تان را ايجاد كنيد؟

وقتي به تاجيكستان رفتم ديدم آنجا يك موسسه مالي – اعتباري به نام 
»ارزش« دارند. گفتند يك ميليون دلار بدهيد اين موسسه را برداريد. براي 
ايجاد بانك در تاجيكستان بايد اول موسسه مالي – اعتباري، سه سال سود 
كند تا بعد تبديل به بانك ش��ود. اين يك ميليون دلار را دادم و حدود سه 
ماه با اين موسسه كار كردم تا سه سال زمانش تمام شد. بنابراين به بانك 
مركزي تاجيكستان مراجعه كردم و درخواست تاسيس بانك را ارائه دادم. 
گفتند تنها رئيس‌جمهور اس��ت كه مي‌تواند دستور تاسيس بانك را صادر 

كند. گفتم چطور مي‌توان رئيس‌جمهور تاجيكستان را ديد.
‌ به چه كسي گفتيد تا رئيس‌جمهور تاجيكستان را ببينيد؟

سفير تاجيكستان در ايران با رئيس‌جمهورشان دوست بود. ايشان برايم 
وقت گرفت و رفتم پيش رئيس‌جمهور. گفتند مي‌خواهيد چكار كنيد. گفتم 
مي‌خواهم بانك درست كنم تا هم در اين كشور و هم در كشورهاي ديگر 
كار كنم. پرسيد دولتي هستي يا خصوصي. گفتم خصوصي هستم. به هيچ 

جا هم ارتباطي ندارم.
‌ وزارت خارج�ه ايران روي ارتباط ش�ما با رئيس‌جمهور تاجيكس�تان 

حساس نشد و از شما سوال و جواب نكردند؟
خير. هيچي. 

‌ خيلي برايم جالب است كه با اين ارتباطات و مبادلات مالي كاري به كارتان ندارند و 
درباره ارتباط‌تان سوال نمي‌كنند! چون شنيده‌ام در اين‌گونه موارد و هماهنگي براي 

سرمايه‌گذاري خارجي از طريق وزارت خارجه اقدام مي‌شود.
مگر اينطوري اس��ت كه ش��ما مي‌گوييد؟! مگر هر كس هر كاري مي‌كند از او سوال 

مي‌كنند؟! من اين كارها را در خارج از كشور انجام مي‌دادم و با داخل كاري نداشتم.
‌ بگذريم! واكنش رئيس‌جمهور تاجيكستان به درخواست شما چه بود؟

گفتند اگر 50 ميليون دلار سرمايه به تاجيكستان بياوري اجازه تاسيس بانك را مي‌دهم. 
من هم يك 4 ميليون دلار و يك 100 ميليون دلار به تاجيكستان بردم.

‌ از كجا اين پول را آورديد؟
از تركيه به حساب تاجيكستان ريختم. بعد كه اين پول را بردم رئيس‌جمهور تاجيكستان 
اج��ازه ايجاد بانك را به من دادند. اما بعدا گفتند براي اينكه بانك »اپراتيو« ش��ود 104 
ميليون دلار كم است. بايد رقمش به 200 ميليون دلار برسد. مابقي‌اش را دوباره در تركيه 

آماده و به حساب واريز كردم.
‌ اين كارها براي دو، س�ه سال اخير اس�ت. بعيد است در اين سال‌ها ديگر كار پوست 

گوسفند در تركيه كرده باشيد. فعاليت اقتصادي‌تان در تركيه چه بود؟
شركت‌هاي مختلفي در تركيه داشتم. كارخانه آلومينيوم داشتم. شركت‌هايي داشتم 
كه كالاهايي به ايران مي‌فرستاد. صادرات و واردات مي‌كردم. يكي از معروف‌ترين خطوط 

اتوبوسراني تركيه را داشتم. ايرلاين معروف انُوراير را داشتم.
‌ يعني اين شركت‌ها را الان ديگر نداريد؟

چرا همچنان دارم. ايرلايني كه گفتم دومين خط هواپيمايي تركيه است.
‌ نهايتا بانك تاجيكستان را باز كرديد؟

بله. وقتي هم اين بانك را باز كردم رفتم مالزي.
‌ چرا با همان بانك تاجيكستاني كارهاي مالي بزرگ‌تان را انجام نداديد؟

چون بس��ياري از بيمه‌ها حاضر نيستند ريسك بانك‌هاي تاجيكستاني را بپذيرند. در 
مورد بانك‌هاي مالزيايي اين كار راحت‌تر انجام مي‌شود. به همين دليل در مالزي بانكي را 
پيدا كردم كه براي دولت اندونزي بود. گفتم من اينجا را مي‌خرم. گفتند 104 ميليون دلار 

اصل سپرده‌اش است و 50 ميليون دلار هم بايد بابت سرقفلي‌اش بدهي.
‌ صددرصد سهامش را مي‌خواستيد بخريد؟

خير. با آن شرايطي كه گفتم 60 درصد سهام بانك را واگذار مي‌كردند. ما هم آن 104 
ميليون دلار و 50 ميليون دلار را به اضافه 6-5 ميليون دلار به واسطه‌ها كه كمك كردند 
اين كار انجام شود، داديم و 60 درصد بانك را خريديم. حدود 15 ميليون دلار هم داديم و 
ساختمان خريديم و اين بانك را مرتب كرديم و نيرو گرفتيم. تمام تجربياتي كه در امارات 

داشتم را جمع كردم و يك بانك حرفه‌اي در مالزي درست كردم.
‌ بانك تاجيكستان شما، سهامدار بانك مالزي‌تان شد؟

بله. وقتي هم بانك مالزي درس��ت ش��د همه كارهايم ازجمله كارهاي 
قرارگاه را به آنجا منتقل كردم. هر مش��تري تازه‌اي هم كه مي‌آمد به بانك 

مالزي منتقل مي‌كردم.
‌ آقاي زنجاني، مي‌خواهم خيلي ش�فاف و صريح يك سوال از شما بپرسم. 
خيلي‌ها معتقدند شما ويترين هستيد. يكسري ديگر پشت شما هستند 
كه نبايد معلوم باش�ند؛ حالا شخص، سيستم يا نهاد باشد. مي‌گويند آقاي 
زنجاني يك ويترين است و كارها را به او ابلاغ مي‌كنند و او هم انجام مي‌دهد. 

مايلم نظرتان را در اين باره بدانم.
اين حرف‌ها بي‌ربط اس��ت. اگر من كارم را بلد نبودم كه مردم با ويترين 
حرف نمي‌زدند. بچه‌هاي وزارت نفت و نهادهاي ديگر كارهاي مرا ديدند. من 
17/5 ميليارد يورو از پول ايران را كه قفل بود انتقال دادم به حساب‌هايشان. 
ويترين مي‌تواند اين كارها را بكند؟ اگر كسي پشت من باشد مرا مي‌فرستد 
9 هزار نقل و انتقال انجام دهم؟! آقاي ديويد كوهن آمد و درباره شخص من 
صحبت كرد. ايشان گفت خطرناك‌ترين مجموعه‌اي كه در خارج براي ايران 

كار كرده مجموعه من بوده است. ويترين مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟!
‌ شما نسبتي بين خودتان با آقاي شهرام جزايري نمي‌بينيد؟

هيچ وقت در اين باره فكر نكردم. اصلا نمي‌دانم ايشان چه كار كرده است. 
آقاي شهرام جزايري چه خوب باشد چه بد آمده است از خود ايران چيزي 
گرفته و در ايران كاري كرده اس��ت. كس��ي در ايران به من چيزي نداده اس��ت. يك نفر، 
يك بانك يا يك جايي در ايران بيايد بگويد من به بابك زنجاني منابعي داده‌‌ام. كسي به 
من چيزي نداده است. كل كاري كه من با ايران انجام داده‌ام اين است كه بانك مالزيايي 
)First Islamic bank( را به 22 بانك داخل كشور لينك كرده‌ام. در 22 بانك كامپيوتر 
گذاشته بودم و پول را به حساب‌هاي مردم در اروپا مي‌ريختم. ويترين مي‌تواند اين كارها 

را بكند؟!
‌ منظورم از ويترين اين بود كه مثلا كساني يا جاهايي بيايند بگويند يك نفر هست كه 
در عمليات بانكي و در كارش توانمندي دارد. امكانات بدهيم. بال و پر دهيم. بگذاريم 

هواپيماي اختصاصي سوار شود؛ ضمنا كار ما را هم انجام دهد.
من كار كشور را انجام مي‌دادم نه كار شخص را.

‌ سوالم اين بود كه آيا چنين مجموعه‌‌اي پشت شما هست؟
هيچ وقت. من كه از اول، زندگي‌ام را براي شما گفتم. اگر مجموعه‌‌اي پشت سر من بود 
كه زندان نمي‌رفتم. مشكلات برايم پيش نمي‌آمد. همه كارهاي من خدايي بود. اتفاقات و 
معجزاتي بود كه در زندگي‌ام رخ داد. اگر مجموعه‌‌اي پشت سرم بود، وقتي از زندان آمدم 

بيرون، از طريق كوه به تركيه نمي‌رفتم!
‌ آقاي زنجاني! چرا از اين معجزات در زندگي ما نيفتاده است؟!

رفتنم به تاجيكستان 
اتفاقي شد. سفير 

تاجيكستان در ايران 
در يك نمايشگاه، غرفه 

آرايشي شركت ما را 
ديده بود و از همان 

جا با من دوست شده 
بود. بعد از اين ماجرا، 
به ايشان زنگ زدم كه 
در كشور شما چطور 
مي‌توان بانك درست 
كرد. آقاي سفير گفت 
شما بيا من به تو كمك 
مي‌كنم. به همين دليل 

رفتم تاجيكستان
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به خاطر اينكه شما نخواستي. بخواه ببين مي‌افتد يا نمي‌افتد. شما به همين زندگي 
آرامي كه داري، راضي هس��تي اما من دوست داشتم كاسبي كنم. اگر مشكلي هم برايم 
پيش مي‌آمد دست و پا مي‌زدم و يك چيز از داخل آن در مي‌آوردم. شما هيچ وقت دست 
و پا زده‌اي؟ اگر مثلا امروز پول كم درآورده‌اي به اين فكر كرده‌اي كه چطور از كسي قرض 
بگيري و كارت را انجام دهي. هيچ وقت به اين فكر نكرده‌اي كه بروي و از يك جايي اين 
پول را براي خودت بسازي. مگر ابراهيم شيباني )كارگردان فيلم هيچ كجا – هيچ كس( 
نيامد. راهش باز شد. خود من اولين بار وقتي آقاي جشن‌ساز، مديرعامل شركت نيكو را در 

سوئيس ديدم، حساب‌هايش روي هوا مانده بود...
‌ اجازه دهيد ابتدا به موضوع نحوه ورودتان به نفت برسيم. شما كارهاي انتقال پول براي 
قرارگاه خاتم‌الانبياء در زمان رياس�ت آقاي رستم قاسمي را در آنجا انجام مي‌داديد. 

وقتي ايشان وزير نفت شدند به شما پيشنهاد كردند كه وارد كارهاي نفتي شويد؟
خير. ايش��ان حتي يك بار هم چنين پيشنهادي به من نكردند. بچه‌هاي شركت‌هاي 
مختلف نفت مي‌شنيدند كه سيستم ما دارد كار مي‌كند. چون حساب باز كردن در بانك‌هاي 
خارج خيلي سخت است. همين الان اگر كسي بخواهد در بانك‌هاي خارجي حساب باز 
كند، بايد 50 هزار دلار خرج كند. نفتي‌ها شنيده بودند كه بانك First Islamic دارد اين 
كار را انجام مي‌دهد و يك مجموعه ايراني است كه تندتند پول حواله مي‌‌كند. از طرفي ديگر 
22 بانك در ايران به سيستم من متصل شده بود. هر كس كه مي‌رفت حتي 2 هزار يورو در 
بانكي حواله مي‌كرد، اسم بانك من روي آن نوشته مي‌شد. روي حواله مي‌نوشت فرستنده 
پول First Islamic Bank. اين را همه مي‌ديدند. تا متوجه مي‌شدند يك سوئيفت به نام 
First Islamic است صبح به صبح 50 نفر زنگ مي‌زدند تا در اين بانك حساب باز كنند. 
پس كساني كه به يك شكلي با نفت كار مي‌كردند يكي يكي مي‌آمدند در اين بانك حساب 

باز مي‌كردند تا اينكه يكي از بچه‌هاي نفت را ديدم كه در نيكو كار مي‌كرد.
‌ آن شخص نفتي كه شما ديديد چه كسي بود؟

آقاي كمال دانشيار بودند. ]رئيس اسبق كميسيون انرژي مجلس[ آقاي دانشيار به من 
گفتند ما هم مي‌خواهيم در First Islamic Bank حساب باز كنيم.

‌ آقاي دانشيار را چه وقت و كجا ديديد؟
من ايشان را حدود دو سال پيش در قرارگاه خاتم‌الانبياء ديدم.

‌ چرا آقاي دانشيار به آنجا رفته بودند؟
قرارگاه خاتم‌الانبياء از نفت طلب داشت. مرا صدا كردند گفتند چطور مي‌تواني پول را به 

اين آقايان بدهي. گفتم چقدر است؟ گفتند حدود 15 ميليون دلار.
‌ از شركت نيكو مي‌خواستند طلب قرارگاه را بدهند؟

بله. در حقيقت مي‌خواس��تند پول را به حساب‌هايي كه قرارگاه معرفي مي‌كند واريز 
كنند. قرارگاه سه ماه بود مي‌خواست پولش را از نيكو بگيرد اما نمي‌توانست. در حقيقت 
شركت نيكو، نفت را مي‌فروخت و طبق دستور بانك مركزي به حساب‌هايي كه بايد واريز 

مي‌كرد.
‌ مي‌خواهم بدانم قرارگاه، نفت مي‌فروخت يا بابت پروژه‌هايي كه براي وزارت نفت انجام 

داده بود طلبكار بود؟
قرارگاه بابت پروژه‌هايي كه براي وزارت نفت انجام داده بود طلبكار بود. آقاي دانشيار 
گفت چطور مي‌ش��ود پول را به اينها برس��اني؟ گفتم من سريع‌السير مي‌رسانم. پول‌تان 

كجاست؟ گفت: فلان جا.
‌ فلان جا يعني كجا؟

الان يادم نيست. چين يا هند يا كره يا جاي ديگر بود، درست يادم نيست. من هماهنگ 
كردم و كمتر از 5 ساعت اين پول )حدود 15 ميليون دلار( منتقل شد. اين كار كه انجام 
شد آقاي دانشيار خيلي خوشحال شدند و گفتند شما به شركت‌ها بياييد و با رئيس‌مان، 
آقاي جشن‌ساز آشنا شويد. من رفتم آقاي جشن‌ساز، مديرعامل نيكو را ديدم. ايشان از من 

خواست تا كاري كنم حساب‌هايشان باز شود.
‌ يعني چه كه كمك كنيد حساب‌هاي نيكو باز شود. مگر حساب‌هاي اين شركت بسته 

بود؟
كسي پول از نيكو نمي‌گرفت. كسي حساب برايش باز نمي‌كرد. گفتم در بانك برايتان 
حساب باز مي‌كنم و كارهايتان را عملياتي مي‌كنم. آقاي جشن‌ساز همان‌جا با آقاي قاسمي 

)وزير نفت( تلفني تماس گرفت.
‌ آقاي جشن‌ساز به آقاي قاسمي چه گفت؟

آقاي قاس��مي گفتند شما شخصي به نام بابك زنجاني مي‌شناسيد؟ ايشان هم گفته 
بودند كه مي‌شناسند و به آقاي جشن‌ساز گفته بودند كه مي‌توانيد به صورت قانوني كارتان 

را پيش ببريد. مرا دعوت كردند بانك مركزي. چند وزير هم در جلسه حضور داشتند.
‌ چه وزرايي در جلسه بودند؟

آقاي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت بودند. آقاي حسيني، وزير اقتصاد، آقاي 
بهمني، رئيس كل بانك مركزي و خود آقاي قاسمي، وزير نفت در جلسه حضور داشتند. 

يك نفر ديگر هم حضور داشت كه الان خاطرم نيست.
‌ دستور جلسه شما با اين وزرا چه بود؟

بحث‌هاي مفصلي شد. نهايتا يك صورتجلسه دست‌نويس تنظيم شد و قرار شد براي 
پول‌هايي كه در خارج است و نمي‌توانند منتقل كنند شركت HK حسابي در بانك ما باز 

كند و از اين طريق پول‌ها منتقل شود.
‌ HK ديگر چه شركتي است؟

يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شركت نفتي نيكوست كه در اصل زيرمجموعه وزارت 
 First نف��ت بود. ما اين مصوبه را گرفتي��م و از فردايش، آنها حس��اب‌هايش را در بانك
Islamic باز كردند. به محض افتتاح حساب گفتند ما چند فقره حواله داريم، منتظريم 
تا پول‌مان برس��د تا اين حواله‌ها را انجام دهيد. چند روز طول كشيد تا اين پول به بانك 
برس��د. از آن طرف پيمانكاران، وزارت نفت را تحت فشار گذاشته بودند. به همين خاطر 
من 240 ميليون دلار ريختم به حساب شركت HK تا اين شركت، حواله‌‌هايشان را بزند. 
اينها اين پول را حواله كردند تا اين 240 ميليون دلار بعدا به بانك من برسد. مطمئن بودم 

منابع‌‌اش وجود دارد.
‌ اين پول از كجا قرار بود به حساب HK بيايد؟

نمي‌دان��م. از چين بود يا از جاي ديگر. م��ن هم دنبالش بودم تا زودتر اين پول بيايد. 
پول نفت در كره، هند و... گير كرده بود و مطالب رسانه‌‌اي هم شده بود. من مي‌رفتم اين 

پول‌هاي گير كرده را مي‌آوردم به First Islamic Bank و از آنجا حواله مي‌كردم.
‌ مگر وزارت نفت، شركت نيكو يا شركت HK اساسا مي‌توانستند پول به حساب شما 

واريز كنند؟
خير. نمي‌توانستند. ما مي‌رفتيم يك حساب در بانكي كه ايران در آنجا حساب داشت 
باز مي‌كرديم. بعد در داخل بانك، پول را به حس��اب ما واريز مي‌كردند و ما از آنجا پول 
را به بانك First Islamic حواله مي‌كرديم. جز اين روش هم، به هيچ وجه پول بيرون 

نمي‌آمد.
‌ با اين روش چقدر پول حواله كرديد؟

حدود 770 ميليون يورو من به حساب پيمانكاران نفت پول منتقل كردم.
‌ با چه كارمزدي؟

با كارمزد 7 در هزار. يعني به يك درصد هم نمي‌رسيد.
‌ آيا دولت و نهادهاي مسوول، از اين كار شما اطلاع داشتند؟

همه در جريان بودند. همه نهادهاي نظارتي و امنيتي هم مطلع بودند كه چه اتفاقي 
دارد مي‌افتد. تا رسيديم به اينجا كه ديگر بانك مركزي منابعي نداشت كه پول بدهد. به 
من گفتند شما مي‌تواني از محل فروش نفت كاري كني كه به مجموعه پول برساني. من 

هم گفتم تلاش مي‌كنم ببينم مي‌توانم مشترياني معرفي كنم تا نفت بخرند.
‌ چه كسي به شما گفت كه نفت بفروشيد؟

آقاي وزير نفت )آقاي قاس��مي( گفتند. آقاي جشن‌س��از گفتند. در كارگروه‌هايي كه 
مي‌نشستيم از همه نهادهاي مسوول بودند. همه دنبال اين بودند كه بشود منابعي پيدا كرد. 

من هم اعلام آمادگي كردم كه شايد بتوانم براي نفت مشتري پيدا كنم.
‌ از كجا مشتري پيدا كنيد؟

من تلاش كردم از هند، سنگاپور، مالزي و... يكسري مشتري پيدا كنم. به نفتي‌ها گفتم 
اين مشتري‌ها، نفت مي‌خواهند اما نمي‌توانند نفت ايران را بخرند.

‌ امور بين‌‌الملل شركت ملي نفت، خودش در هند، سنگاپور و حتي مالزي مشتري دارد. 
شما همان مشتري‌ها را معرفي كرديد؟

آنها ديگر نمي‌توانس��تند نفت ايران را بخرند. اگر مي‌خريدند كه شركت نفت رأسا به 
آنها مي‌فروخت.

‌ چطور از شركت نفت نمي‌خريدند، آن وقت از شما مي‌خريدند؟!
دليل داشت. من در مالزي به ديدار ماهاتيرمحمد رفتم. ايشان مي‌خواست براي پتروناس 
نفت بخرد اما مي‌گفت از ترس تحريم آمريكايي‌ها نمي‌تواند اين كار را بكند. به من گفت 

شما بيا واسطه شو، اين نفت را بخر و به ما بده. 
‌ آقاي زنجاني! فقط فرد يا ش�ركت ملي نفت كه تحريم نبود. نفت ايران تحريم است. 
مش�خصات نفت ايران هم مشخص است. در همه جاي دنيا قابل شناسايي است. اين 
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چه حرفي است كه شما مي‌زنيد. نفت ايران را چه شما بفروشيد چه شركت نفت فرقي 
نمي‌كند.

اين هم روش داشت. اگر شركت نفت، نفت را مي‌فرستاد، آناليزش مشخص بود. معلوم 
هم بود كه مقصدش كجاست. من عملياتي انجام مي‌دادم.

‌ چطور اين كار را مي‌كرديد؟
]روش كارش را مفص��ل توضيح مي‌دهد اما به دليل ش��رايط تحريم امكان چاپ آن 

وجود ندارد[
‌ آقاي زنجاني، چرا بانك ش�ما LCهاي 90 روزه براي خريد نفت ايران باز مي‌كرد؟ در 

حالي كه قاعدتا بايد يك ماه تسويه مي‌شد.
من هيچ وقت LC باز نمي‌كردم. اين LCها را از خريداران نفت ايران مي‌گرفتم. اين 
LCها را به شركت نفت ابلاغ مي‌كردم و شركت نفت هم قبول مي‌كرد. نفت را به مشتري 
مي‌دادم و LCهاي 60 يا 90 روزه مشتري را هم به شركت نفت مي‌دادم. در موعد مقرر 

هم پول وصول مي‌شد.
‌ شما نفت را از شركت نفت بشكه‌اي چند مي‌خريديد؟

به قيمتي كه امور بين‌الملل شركت ملي نفت به همه مشتريان مي‌داد به ما هم مي‌داد. 
قيمت را به صورت ميانگين قيمت ماهانه محاسبه مي‌كنند. طبق قانون خودشان قيمت 
نفت را براي ما هم مثل وقتي كه خودش��ان نفت را تحويل مش��تري خارجي مي‌دادند، 

محاسبه مي‌كردند.
‌ اما در برخي خبرها آمده بود كه نفت را بش�كه‌اي 60 دلار به ش�ما مي‌دادند و شما 90 

دلار به مشتري‌ها مي‌فروختيد.
چنين چيزي نيست. تازه امور بين‌الملل شركت نفت، گاهي زرنگي‌هايي مي‌كرد كه 
نفت را كمي گران‌تر به ما بفروش��د. يعني 90 روز موعد پرداخت پول من را يك جوري 
محاسبه مي‌كرد كه قيمت نفت يك مقدار بالاتر بايستد. ظاهرا امور بين‌الملل شركت ملي 
نفت، خيلي دلشان نمي‌خواست من موفق شوم. قيمت نفت را هم چون به صورت ميانگين 
ماهانه محاسبه مي‌كردند براي بار من به گونه‌اي محاسبه مي‌كردند كه 3-2 دلار در هر 
بشكه بالاتر مي‌افتاد. يك بار از بيست و هشتم تا بيست و هشتم مي‌گرفتند يك بار ميانگين 

پانزدهم به پانزدهم مي‌گرفتند. اين را بچه‌هاي شركت نيكو هم به من مي‌گفتند.
‌ آقاي زنجاني، در اين مورد قضاوت نمي‌كنم. لطفا بفرماييد مجموعا چند ميليون بشكه 

از شركت ملي نفت، نفت گرفته‌ايد؟
من تاكنون 12 كشتي نفت برده‌ام و فروخته‌‌ام مي‌شود حدود 24 ميليون بشكه.

‌ اين 24 ميليون بشكه را به قيمت روز به شما مي‌دادند؟
بله. به قيمت روز با مهلت پرداخت 60 روزه و 90 روزه. در تاريخ‌هاي مقررش هم پول 

نفت وصول شده و به حساب‌هايشان واريز شده است.
‌ عرف تسويه‌حس�اب پول نفت يك ماهه اس�ت. در مواردي هم البته مهلت 60 روزه 

داده‌اند. چرا براي بازپرداخت شما مهلت 90 روزه داده‌اند؟!
چون گاهي شده بود كه »ال.سي« 60 روزه گرفته‌اند اما پس از گذشت 60 روز هم بار 

كشتي به دست مشتري نرسيده است.
‌ در فروش 24 ميليون بشكه نفت چقدر گير شما مي‌‌آمد؟

7 در هزار پول نفت فروخته شده كه از طريق بانك من جابه‌جا مي‌شد برايم مي‌ماند. 
براي واسطه‌گري فروش نفت، پولي به من نمي‌دادند. هيچ جا هم ننوشتند كه بخواهند 

چنين پولي به من بدهند.
 پس چرا شما اين كار را انجام مي‌داديد؟

نقل و انتقال اين پول‌ها برايم مهم بود.
‌ آقاي زنجاني، به هر حال اين نكته را هم نبايد ناديده بگيريد كه وقتي شما يك ميليون 
بش�كه داريد با زماني كه يك ميليون دلار پول داريد متفاوت اس�ت. به هر حال نفت 
قدرت لابي مي‌آورد. اينكه به چه مشتري بفروشيد به چه مشتري در خارج نفروشيد 
به ش�ما قدرت مي‌دهد. حتي از آن س�ود 7 در هزار نقل و انتقال پول نفت هم مهمتر 

است. به هر حال در مالزي براي شما رانت ايجاد مي‌كند.
بله خب. اين هم ممكن اس��ت باش��د. ولي در اين شرايط تحريم اين كار، كاري نبود 
كه برايم اعتبار بياورد. جز اينكه اعتبارم را از دست مي‌دادم. هر جا مي‌گفتم نفت ايران را 
مي‌فروشم يا مرا مي‌گرفتند يا يك بلايي سرم مي‌آوردند. همانطور كه الان هم اين اتفاق 
افت��اده اس��ت. الان نه آن طرف آب جا دارم نه اين ط��رف. از اين جا رانده و از آنجا مانده 

شده‌ام.
‌ موضوع فروش ميعانات گازي به شما چطور شكل گرفت؟

اينها به من گفتند پول لازم داريم.
‌ اينها يعني چه كساني؟

شركت نفت. درست‌تر بگويم شركت HK كه زيرمجموعه شركت ملي نفت بود. براي 
پيمانكارانشان پول مي‌خواستند.

‌ مديرعامل HK كيست؟
آقاي جشن‌س��از ]مديرعامل اسبق شركت ملي نفت و مديرعامل فعلي شركت نفتي 
نيكو[. وزير وقت نفت به ايشان فشار آورده بود كه به يك شكلي پول جور كن. كشور براي 
دارو و مصارف اساسي نياز دارد. من رفتم با پتروناس صحبت كردم و يك ميليارد و دويست 
ميليون يورو گرفتم و به حساب‌هاي شركت HK نزد بانك First Islamic ريختم. در 

LC گرفتم نه چيز ديگري. اعتباري گرفتم.
‌ يعني شما اينقدر در مالزي اعتبار داشتيد كه بدون اينكه چيزي از شما بگيرند يك 

ميليارد و 200 ميليون يورو به شما دادند؟!!
وقتي ش��ما اعتبار داش��ته باش��ي پول مي‌دهند. مثلا الان مردم مي‌روند و به حساب 
ايران‌خودرو پول واريز مي‌كنند و بعدا خودرويشان را مي‌گيرند. در مالزي هم مي‌ديدند كه 
من كشتي، كشتي بار مي‌آورم. وقتي گفتم چه كسي نفت مي‌خواهد پتروناس گفت من 
مي‌خواهم. گفتم يك ميليارد و 200 ميليون يورو بريزد به حساب وزارت نفت من براي 
شما بار مي‌گيرم. اين مبلغ را به حساب HK در بانك First Islamic ريختند. من نامه 
زدم كه اين مبلغ به حساب شما آمده است. اينها كشتي نداشتند كه نفت بفرستند. چون 
پرچم كشتي‌هاي وزارت نفت باطل شده بود. شرايط سختي به وجود آمده بود. چهار فروند 
كش��تي داشتند كه پرچم داشت و درون آنها ميعانات گازي بود. وزير نفت وقت به آقاي 
جشن‌ساز گفته بود كه اين ميعانات را بفروشيد چون اين ميعانات سه سال روي كشتي 
مانده بود. روي كشتي دو متر خزه بسته بود. از نظر زيست محيطي مشكل داشت و حتي 

ممكن بود كشتي را سوراخ كند.
‌ يعني در اين سه سال حتي چيني‌ها حاضر نبودند اين ميعانات را بخرند؟

خير. سه بار اين كشتي‌ها را به چين فرستاده بودند و برگشت خورده بود. من به شركت 
نفت گفتم براي شما در چين انبار اجاره مي‌كنم تا اين ميعانات را به آنجا ببريد.

‌ چرا مي‌خواستيد اين كار را بكنيد؟
چون مي‌خواستم كشتي‌ها آزاد شود و نفتي كه قرار بود به مالزي بياورد مهم بود كه 

چهار كشتي دو ميليون بشكه‌اي وارد مدار حمل نفت شود.
‌ چطور چيني‌ها حاضر نبودند از شركت ملي نفت ميعانات را قبول كنند آن وقت اجازه 

دادند شما ببريد؟ انتظار داريد اين حرف را از شما قبول كنيم؟
اين هم ماجرا دارد. در داليان چين براي اين ميعانات انبار اجاره كردم. وقتي كشتي‌ها 
رس��يدند، چيني‌ها گفتند اين محموله تا حالا سه بار به اينجا آمده و مداركش را به من 
نشان دادند. مي‌گفتند اين محموله فاسد است و ممكن است گوگرد آن به منطقه سرايت 
كند. خلاصه ارتش چين اجازه‌ نداد كه بار خالي ش��ود. من هم كشتي را تكان نمي‌دادم. 
چيني‌ها مي‌گفتند اين كشتي بايد برود و من مي‌گفتم كشتي را تكان نمي‌دهم. مرا به 

دادگاه معرفي كردند. كلي خرج كردم.
‌ كلي يعني چقدر؟

تكه تكه، سه ميليون دلار خرج كردم تا بالاخره مجوز گرفتم كه كار غيرقانوني نكرده‌ام 
و آن محموله زياني به محيط زيست نمي‌رساند. بالاخره به مدت 6 ماه اجازه تخليه دادند. 

قرار شد بعد از 6 ماه محموله را از چين ببريم.
‌ چقدر طول كشيد تا مجوزها براي تخليه بار صادر شود؟

حدود 50 روز كشتي‌ها روي آب بودند. به هيچ كس اجازه نمي‌دادند از كشتي پياده 
شود. آب و غذايشان تمام شده بود. قايق موتوري اجاره كردم و در دماي 50 درجه زير صفر 
به آنها آذوقه رساندم. بالاخره ميعانات گازي را در داليان تخليه كرديم و كشتي‌ها به ايران 
برگشتند تا نفتي كه قرار بود به مالزي بياورند را حمل كنند. در همين حين، مرا تحريم 
كردند. حالا چه اتفاقي افتاده اس��ت. يك ميليارد و دويس��ت ميليون يورو از پتروناسي‌ها 
گرفته‌ام و به حس��اب شركت HK ريخته‌‌ام. 240 ميليون دلار هم اوايل گرفته و ريخته 
بودم كه برنداشتم. 240 ميليون دلار هم به خود بانك بدهكار بودم، يك ميليارد و دويست 
هم به بيرون بدهكار بودم. شركت HK هم حدود يك ميليارد و دويست تا سيصد ميليون 

يورو از پول نفت‌هايي كه قبلا وصول كرده بودند، ته حساب‌هايشان مانده بود.
‌ اينها كه مي‌گوييد خيلي پول است. با اين همه بدهكاري چكار كرديد؟ براي اين همه 

پول نفت، مفري نبود؟
اتحاديه اروپا يك نامه به ما داد كه ظرف 15 روز، سوئيفت بانك قطع مي‌شود. وقتي هم 
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سوئيفت قطع مي‌شود يعني اصلا نمي‌توان پولي انتقال داد. در اين پانزده 
روز تنها تلاشي كه بايد انجام مي‌دادم اين بود كه بانكي پيدا كنم تا بتوانم 
پول‌ها را منتقل كنم. در اين ش��رايط بوديم كه در داخل رس��انه‌اي شروع 
كرد به مطلب نوش��تن درباره من و هر روز اين مطلب را بزرگ مي‌كرد كه 
البته نكته‌اي داشت. ]مطالبي را در اين خصوص عنوان مي‌كند كه آسمان 

نمي‌‌تواند منتشر كند.[
با توجه به اين مسائل تنها چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود كه پول‌ها را 

تبديل به ارز ديگري كنم و منتقل كنم.
‌مي‌خواستيد بفرستيد به بانك‌تان در تاجيكستان؟

ابتدا بله. ولي بعد منصرف ش��دم. چون فكر كردم ش��ايد نتوانم پول را 
از آن كش��ور خارج كنم. ديدم تنها كشور قوي كه مي‌توانم پول را به آنجا 
منتقل كنم ژاپن است. بنابراين پول را به »ين« تبديل كردم و به بانك ژاپن 

منتقل كردم.
‌ پول به چه حسابي در ژاپن نشست؟

حساب به نام First Islamic Bank بود. اول اين مساله براي اتحاديه 
اروپا خيلي مهم نبود. اما پيش خودم نگران بودم كه نكند نامه بدهند و دوباره 
براي اين پول مش��كل به وجود آيد. به نظرم رسيد كه ذي‌نفع حساب‌ها را 
بايد عوض كنم. آنجا بود كه به فكر شركت‌هاي تامين اجتماعي افتادم. چون 

شركت‌هاي تامين اجتماعي تحريم نمي‌شدند.
‌ شما آقاي مرتضوي را از قبل مي‌شناختيد؟

خير. اصلا ايشان را نمي‌شناختم. به آقاي حسن ميركاظمي، كه با ايشان 
در معامله هتل‌شان در كيش آشنا شده بودم گفتم شما آقاي مرتضوي را 

مي‌شناسي تا برويم درباره شركت‌هاي تامين اجتماعي با ايشان مذاكره كنيم. گفت بله. من 
بعد از خريد هتل آقاي حسن ميركاظمي با ايشان دوست شده بودم. حتي در يكي دو سفر 

كه مي‌رفتم ايشان هم با من بود. البته ايشان براي كار خودش مي‌‌آمد.
‌ هواپيماي اختصاصي‌تان را كي خريديد؟

آن هواپيماي اختصاصي براي من نبود. براي شركت »اونور اير« تركيه بود كه يكي از 
مجموعه‌هاي ماست. اين شركت چند فروند هواپيماي اختصاصي دارد كه مسوولين ترك 

را هم جابه‌جا مي‌كند.
‌ پس شما چند بار با هواپيماي اختصاصي مسافرت كرديد؟

دو بار با هواپيماي اختصاصي مس��افرت رفتم. مس��افرت‌هايم را عموما با هواپيماهاي 
معمولي مي‌روم. البته با »بيزنس كلاس«. آن دو بار سفري هم كه با اختصاصي رفتم ماجرا 
داشت. يك هواپيماي اختصاصي بايد مقدار ساعت معيني در ماه پرواز كند. اين هواپيما 
كمتر پريده بود. به ما گفتند شما مسافرت مي‌رويد بگذاريد تا اين هواپيما شما را ببرد. هم 
ساعت پروازش را پر كند هم براي شما مجاني باشد. همين مساله برايم »شر« شد. از اينجا 

بود كه دستگاه‌هاي نظارتي وصل شدند و به طور مداوم ما را چك كردند. 
‌ پس بالاخره بر سيستم شما هم نظارت كردند.

نيرو گذاشتند و همه چيز را بررسي كردند. با دقت بررسي كردند كه از چه كساني پول 
مي‌گيريم و به چه كساني پول مي‌دهيم.

‌ برگرديم به موضوع خريد شركت‌هاي تامين اجتماعي. چطور با آقاي مرتضوي ملاقات 
كرديد؟

همانطور كه گفتم از طريق آقاي حسن ميركاظمي هماهنگ كردم. آقاي ميركاظمي به 
آقاي مرتضوي زنگ زد و موضوع را گفت. آقاي مرتضوي گفتند شب بياييد منزل ما.

‌ چرا در منزل‌شان قرار گذاشتند؟
نمي‌دانم. اتفاقا ما هم يك جعبه شيريني گرفتيم و رفتيم منزل‌شان. آقاي مرتضوي 
گفتند موضوع چيست. گفتم پولي دارم كه مي‌خواهم به ايران بياورم. حتي اگر شركت‌هاي 
مناسبي داشته باشيد مي‌خريم. ولي مهم اين است كه اول پولم را به ايران منتقل كنم. 
گفتند فردا بياييد تأمين اجتماعي صحبت كنيم. رفتيم تامين اجتماعي و ايشان شماره 
حسابي هم از سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي دادند. من هم مبلغ 4 ميليارد يورو را معادل 
»ين« ژاپن، به آن بانك ژاپني گفتم ذي‌نفعش را به نام تامين اجتماعي تغيير بدهد. اين 
پول به حساب تامين اجتماعي آمد و آنها هم 4 ميليارد يورو به عنوان تضمين به ما چك 
دادند. اين چك را هنوز دارم. بعد ليس��تي از شركت‌هاي تامين اجتماعي به من دادند و 
گفتند يكسري شركت از آنها را انتخاب كنم. در همين شرايط بود كه به ما زنگ زدند بيا ما 

رفتيم. بعد گفتند آقاي فاضل لاريجاني در آن دفتر نشسته است. با ايشان صحبت كنيد.

‌ ممكن است از شما بخواهم اين موضوع را دقيق‌تر توضيح دهيد؟
به من زنگ زدند گفتند بيا تامين اجتماعي با شما كار داريم. من هم با 
آقاي حسن ميركاظمي و همين آقاي شيرازي‌منش رفتم. ناهار هم نخورده 
بوديم. يك چيزي گرفتيم رفتيم. در آنجا ما را در اتاق نشاندند. ما هم گفتيم 
تا آقاي مرتضوي بيايد ناهارم��ان را بخوريم. يكدفعه آقاي مرتضوي آمدند 
داخل اتاق و گفتند آقاي فاضل لاريجاني در اتاق كناري است و با شما كاري 
دارد. گفتم با من كار دارد. ايش��ان گفت بله. خيلي هم واجب اس��ت. آقاي 
حسن ميركاظمي به آقاي مرتضوي گفت اگر مي‌شود ايشان به آن اتاق نرود. 
آقاي مرتضوي گفت برادر رئيس قوه است. زشت است. آقاي مرتضوي به من 
گفت شما تنها بيا. من رفتم به آن اتاق. آقاي فاضل لاريجاني سه، چهار كارت 
ويزيت درآورد و به من داد. گفت اينجاها هستم. اگر يك وقتي شركت‌هاي 
تامين اجتماعي را گرفتي و در هيات مديره‌اش كمك خواستي به من بگو. 

من هم گفتم دست شما درد نكند. كارت‌ها را گرفتم و از اتاق خارج شدم.
‌ آقاي فاضل لاريجاني در آنجا درخواستي از شما نكردند؟

خير. هيچ درخواس��تي نكردند. بعد از آن، يك نفر به ما مراجعه كرد كه 
آن هم نامش مرتضوي بود. ايشان هم يزدي بود. به من گفتند شما از تامين 
اجتماعي چيزي مي‌خواهيد بخريد. گفتيم بله. به من گفتند ما مي‌توانيم به 
شما كمك كنيم كه كارتان آنجا زودتر انجام شود. من هم گفتم چه طوري. 
خلاصه اينها مي‌خواستند يك پولي از ما بگيرند. دو، سه روز بعد كه رفتيم 
پيش آقاي مرتضوي، به ايشان گفتم شما آقاي مرتضوي مي‌شناسي؟ گفتند 
خير. به ايشان گفتم ش��خصي آمده است و گفته كه فاميلي‌اش مرتضوي 
اس��ت. گفته است 30 ميليارد تومان به ما بدهيد كارهاي شما را در تامين 
اجتماعي جمع كنيم. چنين چيزي درست است؟ آقاي مرتضوي گفتند خير 
چنين چيزي نيست. همين فيلمي است كه در يوتيوپ منتشر شده است. در حقيقت من 
داشتم ماجراي آن مرتضوي را كه به من مراجعه كرده بود و پول مي‌خواست را براي آقاي 

مرتضوي تعريف مي‌كردم.
‌ يعني آن ماجراي 30 ميليارد تومان درباره آقاي فاضل لاريجاني نبود؟

خير. درباره آن كسي بود كه نام فاميلي‌اش را مرتضوي معرفي كرده بود. آنها اين دو 
موضوع را به هم وصل كرده بودند كه انگار آقاي فاضل لاريجاني آمده است و 30 ميليارد 
تومان از من خواس��ته اس��ت. در صورتي كه آقاي فاضل لاريجاني هيچ وقت پول از من 
نخواسته بود كه من بعد از آن رفتم تاجيكستان كه شبكه بي.بي.سي آمد با من مصاحبه 

كند.
‌ با آن شبكه هماهنگ كرده بوديد كه با شما مصاحبه كند؟

خير. اتفاقا ايشان ]به آقاي شيرازي‌منش اشاره مي‌كند[ به من گفت مصاحبه نكن. من 
گفتم ما كه دستمان نمي‌رسد بگذاريد حداقل از اين طريق بگوييم كه آقاي فاضل لاريجاني 
از من پولي نخواسته است. اگر من يار آقاي احمدي‌نژاد يا مشايي بودم آنجا مي‌گفتم بله. 
آقاي فاضل لاريجاني از من 30 ميليارد تومان مي‌خواسته يا اصلا حرف نمي‌زدم. در صورتي 

كه اينطور نبود. من انكار كردم. من يار هيچ‌كس نيستم. يار خودم هستم.
‌ پس چرا به آقاي احمدي‌نژاد واقعيت را نگفتيد؟

من دستم به آنها نمي‌رسيد كه بگويم.
‌ از اي�ن ماجرا فاصل�ه بگيريم. آن ميعانات گازي را كه موقت�ا به چين برده بوديد چه 

كرديد؟
وزارت نفت گفت ميعانات گازي را به ما برگردان. من هم طي يك نامه همه ميعانات 
گازي را به ارزش حدود 700 ميليون يورو به وزارت نفت بازگرداندم. آنها هم مثل اينكه 

سرآخر فروختند و پولش را هم گرفتند.
‌ با اين اوصاف نهايتا موضوع بدهي 2 ميليارد و 800 ميليون دلاري شما به وزارت نفت 

به كجا رسيده است؟
2 ميليارد و 800 ميليون دلار نيس��ت. در حساب‌هاي مربوط به وزارت نفت در بانك 
First Islamic ي��ك ميليارد و دويس��ت ميليون يورو يك پول اس��ت. اين براي همان 
مشتري‌اي است كه من گرفتم ريختم به حساب و آن مشتري الان طلب‌كار است. 240 
ميليون دلار يك پول ديگر اس��ت كه براي بانك اس��ت و من گرفتم و ريختم در حساب 

شركت نفت.
‌ يعني اين يك ميليارد و دويس�ت ميليون يورو و 240 ميليون دلار براي شركت نفت 

نيست ولي در حسابشان است و بايد برگردانند؟

آقاي شهرام جزايري 
چه خوب باشد چه بد 

آمده است از خود ايران 
چيزي گرفته و در ايران 
كاري كرده است. كسي 
در ايران به من چيزي 
نداده است. يك نفر، 

يك بانك يا يك جايي 
در ايران بيايد بگويد 
من به بابك زنجاني 

منابعي داده‌‌ام. كسي به 
من چيزي نداده است
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بله. همينطور اس��ت. اما فعلا نمي‌توانند برگردانند. يك ميليارد و 300 
ميليون دلار هم باقيمانده حساب‌ش��ان است كه در بانك دارند. حالا اينها 
دارند اين يك ميليارد و 300 ميليون دلاري را كه بايد از بانك بردارند با آن 
يك ميليارد و دويست ميليون يورو كه براي مشتري است و 240 ميليون 
دلاري كه براي بانك است جمع مي‌كنند و آن رقم 2 ميليارد و 800 ميليون 

دلار را مطرح مي‌كنند. در صورتي كه درست نيست.
‌ با اين اوصاف شما مي‌گوييد يك ميليون و 300 ميليون دلار پول شركت 

نفت در بانك شماست؟
بله. خودشان هم اين را مي‌گويند.

‌ اما آقاي زنگنه گفتند اين رقم بيش از 2 ميليارد دلار است.
به نظرم اطلاع آقاي زنگنه از اين موضوع دقيق نيست.

‌ آقاي زنگنه در اينگونه مباحثي كه مطرح مي‌كند دقيق است.
به نظرم ايش��ان پرونده را دقيق مطالعه نكرده‌اند. ش��ركت نفت كلا با 
ميعانات گازي يك ميليارد و 900 ميليون يورو بار داده است بيرون. آن هم 
با 12 كشتي. باري كه به بيرون داده‌‌اند كاملا روشن است كه ميعانات گازي 

را برگردانديم به وزارت نفت.
‌ پس مي‌توانيم اينطور بگوييم كه كل معاملات شما با وزارت نفت، مجموعا 

يك ميليارد و 900 ميليون يورو بوده است؟
بله. ح��دود 700 ميليون يورو را هم كه بار ميعانات گازي بوده اس��ت، 

برگردانده‌ايم. نفت ديگر باري دست من ندارد.
‌ اين يك ميليارد و دويست ميليون يورو پول نفت در بانك شما موجود 

است؟
بله. ما فقط نمي‌توانيم منتقلش كنيم. چون سوئيفت نداريم. كسي هم 
اين پول را از ما نمي‌گيرد. اين پول اصلا در حس��اب من نيست. ]مي‌رود و 
قراردادش را با ش��ركت HK مي‌آورد تا صحت گفته‌‌هايشان را ثابت كند.[ 
تازه شركت نفت در قراردادش آورده كه تا زماني كه نتوانيم پول را منتقل 
كنيم بايد سالي 8 درصد بهره پول مانده در بانك را بدهيم. 8 هزار ميليارد 
تومان هم از من وثيقه گرفته‌‌اند كه اگر يك روز پول بانك آزاد شد يك وقتي 
برن��دارم و بروم. بعد هم به من گفته‌‌اند تا 360 روز آينده دنبال راهي براي 

وصول پول باشد. پول در حساب خودشان است. از من وثيقه گرفته‌اند. چك هم گرفته‌اند. 
 HK در اين قرارداد هم من را به عنوان ضامن بانك آورده‌اند. ]امضاي قراردادش با شركت
را نشان مي‌دهد.[ در حقيقت من ضامن شده‌ام كه آن پول در بانك First Islamic است 

و هيچ مشكلي هم نيست.
من 17/5 ميلي��ارد يورو براي ايران پول جابه‌جا كرده‌ام. اگر 10 درصد اين رقم را هم 
طبق روال بانك‌ها كارمزد مي‌دادند همين يك ميليارد و 700 ميليون يورو مي‌ش��د. اما 

هيچ‌‌وقت كارمزد ندادند. قرار هم نبود بدهند.
‌ بالاخره اين صورتجلسه‌اي را كه شما به من نشان مي‌دهي را احتمالا آقاي زنگنه ديده 

است.
اين را 15 ارديبهشت 92 امضا كرده‌ايم. آن موقع آقاي زنگنه نبودند. مشكل من اين 
است كه شركت HK طرف حسابم است و HK طرف حساب وزارت نفت است. حساب 
من با HK طي اين صورتجلسه روشن شده است. اما حساب اين شركت با وزارت نفت باز 

است. HK هم براي نيكوست.
‌ آقاي ميركاظمي، رئيس كميسيون انرژي مجلس درباره بدهكاري شما بارها مصاحبه 

كرده‌اند. شما اين صورتجلسه را به ايشان نشان داده‌ايد؟
من چند روز پيش با آقاي ميركاظمي جلسه داشتم. همه اين ماجراها را هم به ايشان 

توضيح دادم. به ايشان گفتم كه براي اين كار واقعا زحمت كشيده شده است.
‌ آقاي ميركاظمي وقتي اينها را ديد چه گفت؟

گفتند من قبول دارم اما يك مشكلي هست. چند ماه است كه به وزارت نفت مي‌گويم 
بيايند در كميسيون توضيح دهند اما نمي‌آيند. آدم‌هايي را پيش من مي‌فرستند كه سمت 
ندارند. اينها بايد بيايند به من جواب بدهند. آقاي ميركاظمي از اين روند گله داشت. الان 
به شركت شل و... نفت داده‌اند و دو سال است پولش را نگرفته‌اند اما كسي نمي‌گويد كه 

آن پول چه شده است.
‌ هيات مديره شركت ملي نفت بايد تصويب كند كه به چه كساني نفت بفروشند. آنها 

مي‌گويند زنجاني اين وسط نبوده است.

آنها تصويب كردند كه نيكو نفت را بفروش��د. م��ن از وزارت نفت، نفت 
نخريده‌ام.

‌ مايلم باز هم بپرسم كه جز 7 در هزاري كه از انتقال پول نفت كارمزد گرفتيد 
آيا پول ديگري از بابت فروش نفت گرفته‌ايد؟

خير.
 آيا مي‌توانم اين را از كسي كه مي‌گويد كاسب است قبول كنم؟!

چرا نمي‌توانيد. 
‌ پس براي چه رفتيد سراغ فروش به نفع ايران. مگر چه منافعي براي شما 

داشت؟
كسي كه اعتقادي كار مي‌كند فقط سراغ منافع نمي‌رود. مگر جوان‌هايي 

كه در جبهه‌ها روي مين رفتند سراغ منافع بودند.
‌ آقاي زنجاني! لطفا اينطور مقايس�ه نكنيد. من با اين مقايس�ه شما اساسا 
مش�كل دارم. ش�ما در جايي هم گفته بوديد كه خود را بسيجي اقتصادي 
مي‌دانيد. من با چنين مقايسه‌اي مشكل دارم. شأن رزمندگان دوران دفاع 

بسيار بالاست.
من با اعتقاد كار مي‌كنم. من به كشورم و جمهوري اسلامي اعتقاد دارم.

‌ اما شما فعاليت اقتصادي‌تان را در تركيه و امارات انجام داده‌ايد!
براي كجا فعاليت اقتصادي‌ كرده‌ام؟

‌ براي خودتان!
من كجايي هستم؟

‌ اين چه سوالي است. خب مليت شما ايراني است.
اشكال دارد رفته‌ام بيرون كار كرده‌ام و پول به كشور آورده‌ام! اشكال دارد 

20 فروند هواپيما وارد كشور كرده‌ام!
‌ چطور هواپيما وارد كرده‌‌ايد؟

از پنج سال پيش هواپيماها را از اين كشور به آن كشور برده‌ايم تا به ايران 
بياوريم. كار من همين است ديگر؛ عمليات ضدتحريم.

‌ پس تحريم در مجموع به نفع كاس�بي شما بوده است. به غير از اين مورد 
آخر كه خودتان تحريم شديد.

اين چه حرفي است. من براي كشور كار كردم. اگر با من كار نمي‌كردند 
بايد چند برابر به بيرون مي‌دادند.

‌ آقاي زنجاني، نفت چه وقت به پولش مي‌رسد؟
همين فردا يك حساب معرفي كنند تا يك ميليارد يورو پول قبول كند اين كار را انجام 
بدهم. وقتي وزارت نفت و بانك مركزي تحريم است و حساب ندارد چطور مي‌توان پول 
به حساب آنها واريز كرد. ضمن اينكه ما الان قدرت جابه‌‌جايي پول نداريم وگرنه پول كه 

در حساب موجود است.
‌ جدا از اين مباحث، مايلم بدانم چقدر خرج تبليغات تلويزيوني ش�ركت »قشم اير« 

كرده‌ايد؟
قيمت مناسبي پرداخت كرده‌ايم. سالي يك ميليارد تومان به تلويزيون داده‌‌ام كه 500 

ميليون تومان پول مي‌دهيم و 500 ميليون تومان هم بليط هواپيما مي‌دهيم. 
‌ ساعتي كه به دست داريد چند مي‌ارزد؟

100 ميليون تومان.
‌ ابايي نداريد از اينكه ظاهر متولي داشته باشيد يا دفتر شيكي داشته باشيد؟

دزدي كه نكردم. براي خودم اس��ت. دوس��ت دارم اينطور باشم. هر وقت ديديد كسي 
پنهان مي‌كند بدانيد كاري كرده است. من از روز اول زندگي‌‌ام بهترين ماشين را سوار شدم 

و بهترين خانه را داشتم. به كسي بدهكار نيستم. بالا و پايين هم رفته‌‌ام.
‌ خودروي سواري‌تان چيست؟

.S500 بنز
‌ حجم دارايي‌تان چقدر است؟
حدود 25 هزار ميليارد تومان.

‌ اين دارايي در ايران است؟
حدود 13 هزار ميليارد تومان آن در ايران است.

‌ چقدر بدهكاريد؟
حداقل 10 ميليارد دلار بدهكارم.

‌ يك عكسي كه از شما با اسلحه منتشر شد. بعد هم شما توضيح داديد كه اين عكس 

يك جعبه شيريني 
گرفتيم و رفتيم 
منزل‌شان. آقاي 

مرتضوي گفتند موضوع 
چيست. گفتم پولي 

دارم كه مي‌خواهم به 
ايران بياورم. حتي اگر 
شركت‌هاي مناسبي 

داشته باشيد مي‌خريم. 
ولي مهم اين است كه 
اول پولم را به ايران 

منتقل كنم. گفتند فردا 
بياييد تأمين اجتماعي 
صحبت كنيم. رفتيم 

تامين اجتماعي و 
ايشان شماره حسابي 
هم از سرمايه‌گذاري 
تامين اجتماعي دادند
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در عراق گرفته شده است و طبيعي بوده. راستش من كه باورم نشد.
اين عكس براي خيلي قبل‌هاست. اين عكس را ندارم اما فيلمش را دارم.

‌ آقاي زنجاني، دست آدم معمولي كه اسلحه يوزي نيست!
در عراق اينطور است. ماشين VIP مي‌آمد مرز اروميه. از آنجا ما را سوار مي‌كرد و به 
اردبيل عراق مي‌برد. آن موقع ناامني زياد بود. همه ماشين‌ها مسلح بودند. حتي در ماشين 

نارنجك هم بود. خود پليس به ماشين‌هاي VIP اسلحه تحويل مي‌داد.
‌ شما را چرا سوار ماشين‌هاي VIP مي‌كردند؟

با آقاي بارزاني ارتباط داش��تم. گازوئيل مي‌فروخت��م. تاجر بودم ديگر. با همه جا كار 
مي‌كردم.

‌ من احس�اس كردم يك عكس از آقاي زنجاني دارند. بعد ايش�ان كاري كه بايد انجام 
مي‌داد را نكرده است. بعد فعلا يك عكس منتشر كرده‌اند تا حساب كار دستتان بيايد.

نه. اينطور نيس��ت. كسي از من كاري نمي‌خواسته كه انجام بدهم. ]با خنده مي‌گويد 
عكس‌هاي بهتر دارند كه بگذارند[

‌ آقاي زنجاني اصالتا كجايي هستيد؟
خودم تهراني هستم. پدرم اصفهاني است. ولي ظاهرا پدربزرگ‌هايم زنجاني هستند.

‌ شما خودتان را دلال مي‌دانيد يا تاجر؟
من تاجر هستم كه كارها را درست پيش برده‌ام. فكر مي‌كنيد از وقتي تحريم شده‌ام 

چقدر نفت فروخته شده است؟
‌ شما مي‌‌دانيد؟

فكر مي‌كنم در پنج، شش ماه گذشته، سه ميليون بشكه هم نفروخته‌اند.
‌ درباره آمار ش�ما اظهارنظري ندارم. اجازه دهيد يك سوال هم درباره باشگاه راه‌آهن 
بپرسم. چرا باشگاه راه‌آهن را خريديد. بعضي‌ها معتقدند با اين محمل راحت مي‌توان 

پول‌شويي كرد.
مثلا چطور در باش��گاه پول‌ش��ويي مي‌توان كرد! اين مساله نيست. من خيلي اتفاقي 

راه‌آهن را خريدم.
‌ ظاهرا همه كارهاي شما اتفاقي است!

شخصي به نام آقاي... ]اسمش را مي‌گويد[ را يكي از دوستانم پيش من فرستاد گفت كه 
ايشان بدهكار است و خيلي گرفتار است. گفت مي‌خواهيد باشگاه راه‌آهن را برداريد. گفتم 
مزيت‌‌هايش چيست. گفت اول اينكه ايشان را نجات مي‌دهيم. دوم اينكه براي تبليغات 
مجموعه‌هاي شما مي‌تواند كارساز باشد. سوم اينكه ماليات شركت‌ها، در قالب هزينه‌‌كرد 
در باش��گاه قابل قبول است. من ديدم ساليانه 15 تا 20 ميليارد تومان ماليات مي‌دهيم. 
اينقدر هم خرج باش��گاه است. الان باشگاه راه‌‌آهن باشگاه تميزي است كه بي‌سر و صدا 

كارش را انجام مي‌دهد.
‌ فكر مي‌كنيد يك روز آبراموويچ خواهيد شد؟

اگر يك مقدار اجازه بدهند چرا كه نه. ]مي‌خندد[
‌ درباره عكس‌هايي كه از شما با آقاي هاشمي، آقاي خاتمي و آقاي روحاني منتشر شد 

قرار بود توضيح دهيد.
من چهار، پنج دوره صادركننده نمونه شدم و به هنگام دريافت جايزه‌ام اين عكس‌ها 

را گرفته‌‌ام.
‌ تا حالا آقاي هاشمي‌رفسنجاني را از نزديك ديده‌ايد؟

سه، چهار بار.
‌ منظورم جلسه بود؟

بعد از اتمام انتخابات خدمت ايشان رفتم و توضيحي درباره كارهايم به ايشان دادم.
‌ مش�رب فكري‌تان بيش�تر به آقاي هاش�مي نزديك اس�ت يا آقاي خاتمي يا آقاي 

احمدي‌نژاد يا آقاي روحاني؟
نمي‌دانم. چون با اين آقايان ارتباط نداشتم نمي‌دانم چه بايد بگويم.

‌ پس چرا عكس شما با آقاي هاشمي در اتاق شماست؟
بيشتر از 8 سال است اين عكس در اتاقم است. 

‌ آدم‌هاي سرشناسي كه به دفتر شما آمده‌اند چه كساني هستند؟
آدم‌هاي زيادي اينجا آمده‌‌اند.

‌ دوست داريد يك بار ديگر به محله قديمي‌تان راه‌آهن برگرديد؟
بله. اگر امروز بگويند ديگر كار نكن خيلي راحت‌ترم.




